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 هدیه اي از امام رضا (ع) مقدمه:

براي همین خیلی دلم گرفته ،شب میلاد امام رضا (ع)، عجیب دلم هواي حرم راکرده بود
کنید ؟شب میلاد شماست .شب  بود. همان لحظه گفتم :آقامی شود حال دلم راخوب

شادي اهل بیت (ع)است.چند دقیقه اي نگذشته بود که گوشی همراهم زنگ خورد،جواب 
آقاي برخوردار مدیر محترم تاریخ وادبیات اداره کل حفظ آثاراستان همدان بود ،که دادم

ی شهید اصغر الیاس".پیشنهاد نوشتن کتاب یکی از شهداي مدافع حرم رابه من دادند.
چندین پروژه دردست داشتم ونمی دانستم که می توانم ازپس نوشتن این یکی هم ."

بربیایم یانه ؟مردد بودم بین قبول کردن ورد کردن این پیشنهاد .همان لحظه بود که به 
ازایشان ،ذهنم آمدشاید هدیه وعیدي باشد از طرف امام رضا(ع).بی حکمت نیست

لم روبراه شود وحالاچه اتفاقی بهتر ازاین که درخواست کرده بودم اتفاقی بیفتد وحال د
راوي زندگی یک مدافع حرم دهه هفتادي باشم .براي همین قبول کردم که افتخار 
نویسنده بودن این کتاب نصیب من شود .مدافع حرمی که از جنس ابراهیم هادي هاي 

 ختزمان دفاع مقدس بود .جوانی که قصه عشق به شهادتش مرابه یاد این شعر اندا
شعري که حاج قاسم سلیمانی در باره شهید همدانی خواندندواین شعر چه خوب زبان 

 است. حال همه شاگردان مکتب حسینی (ع)

 رقص اندر خون خود مردان کنند  رقص و جولان بر سرمیدان کنند 

 چون جهند از نقص خود رقصی کنند  چون رهند از دست خود دستی زنند 

  



 

  



 

 

 

 

خانواده محترم و همرزمان ودوستان تشکرو قدردانی از 
 دشدنقدمم نمیهم شهید الیاسی که اگر صبورانه همراه و

 نوشتن این کتاب میسر نمی شد.

 حفظ آثارسردار ظفري مدیر کل هاي همچنین از حمایت
و استان همدان  هاي دفاع مقدسو نشر ارزش

مدیر  الاسلام و المسلمین سیدتقی حسینی وحجت
محمد آقاي ثار آتاریخ اداره کل حفظ  و محترم ادبیات

 .تشکر می کنم برخوردار

  



 

 



 

 

 

 روایت اول

 اي از پدر شهید اصغر الیاسی)(براساس خاطره

ز اي اچشمان خسته و نگاه مضطربش را بست. روي صندلی که گوشه
روي راهروي بیمارستان خالی مانده بود دراز کشید. دستانش را 

وآمدها زیر لب تفاوت از رفتبی،اش گذاشت و به رسم عادتپیشانی
طور قراري اش اینشروع کرد به روضه خواندن. انگار فقط اضطراب و بی

 -لامعلیه الس-تسکین  پیدا می کند. پناه برد به روضه حضرت عباس 
هاي برادرش. زیر خواهد شرمنده ارباب باشد و بچهآنجاکه علمدار نمی

 لب زمزمه کرد: 
 چه باوفایی اي فرات  

 چه باصفایی اي فرات 
 ز لعل تشنه حسین  چرا نیایی اي فرات 

 پر گشته مشک آب روان به خیمه
 شاید که آب را برسانم به کودکان 

 یا گوهر عدو یا مظهر جلی 
 از دل کشید صداي یا علی 

 افتاد، دست راست به پیکرم 
 بریاري  حسین برسان دست دیگرم 

 دست راست نیست اما بجاست دست چپم 
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 اما هزار چنین که یک دست بی صداست 
 یارب مدد من این سهند بنامم 

 ها رسانم...این آب را در خیمه
 

 .هاي خالی و ترس از شرمنده شدن را یادش آمد معنی دست
تویسرکان به تهران آمده بود. پدر  1شد از روستاي سیستانهچند سالی می

و مادرش کشاورز بودند و اکبر هم مثل خیلی از جوانان روستایی ترك 
پیشه پدري کرده بود وبه امید کسب و کاري بهتر به تهران آمده بود. مدتی 

 دتی که ازداد. بعد از مکاري مبل ومنبت را انجام می می شد که کار رنگ
هاي همت را بالا اش آستینداییدایی و زن ،گذشتماندنش در تهران می

زدند و دختري را برایش در نظر گرفته بودند. دختري هجده ساله که هر 
ر زبان بود و اکبر لاما رقیه ترك،چند تفاوت سنی زیادي با هم نداشتند

رسومات را  ها و رسم وشد تفاوت فرهنگزبان. در همان جلسه اول می
اما انگار وقتی خدا بخواهد همه رسم و رسومات نادیده  وضوح دید،به

 خورد. چنان که بخواهد رقم میگرفته می شود و تقدیر آن
اي اي اجارهاش شد و زندگی ساده شان را در خانهرقیه شریک زندگی

شروع کردند. مرور همه این خاطرات همراه شده بود با زمزمه اي  
 شد. مثل همینروضه هاي زیر لبی که تسکین دل ناآرامش می سوزناك و

شده  شروع ،اي که از شب گذشته وقتی رقیه درد زایمانش گرفتهشورهدل
کشد و شرم و حیا مانع دانست رقیه چهل روزي است که درد میبود. می

                                                           
 کیلومتري تویسرکان قرار دارد  15روستاي سیستانه در  - ۱
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خواست به بیمارستان بروند می شود زیاد بروز بدهد. هر زمان که از او می
 آورد.یراه میراه و ب

اما از دیشب دردش شدت گرفته بود و همان درد او را راهی بیمارستان  
قدر دیر رسیده بودند که جان هر دو در خطر بود و مجبور کرده بود. آن

ها شدند او را به اتاق عمل ببرند. حالا اکبر بلاتکلیف و بی قرار ساعت
ز بیرون بیاورد و او را ا تا کسی بیاید و او را از نگرانی،منتظر مانده بود

حال زن و فرزندش باخبر کند. از طرفی دیگر دستش خالی بود و از مال 
اي نداشت و حالا که کار به عمل هم کشیده بود و خرج و دنیا بهره

مخارج بیمارستان بیشتر از حد تصورش شده بود، نگران و ناراحت 
روع کرده بود که اي دنج پیدا کرده و سر درد و دل را با آقایی شگوشه

اش که تمام ها آرزوي روضه خوان بودن مجلسش را داشت. روضهسال،
شد سایه کسی را بالاي سرش احساس کرد. اشک گوشه چشمانش را 

 وجور کرد. پاك کرد و با عجله بلند شد و کمی خودش را جمع
پرستار مبهوت به او نگاهی کرد و گفت: همراه خانم آخشیک شما 

 هستید؟! 
 حال خانمم چطور؟! ،هبل -
جا حال ایشان و پسرتان خوب است .شما هم به جاي خوشحالی این-

 اید؟!نشسته اید و زانوي غم بغل کرده
شد شنید براي اکبري که جز خدا کسی را بهترین خبري بود که می

نداشت. دلش آرام شد و خدا را شکر کرد. کمی سر و وضعش را مرتب 
پسرش را در بغل بگیرد بلند شد و راه اتاق خواست زود تر کرد. دلش می

رقیه را در پیش گرفت.  چشمش خیره به پدرانی مانده بود که دسته 
هاي بزرگ و کوچکی در دستان شان بود و به دیدار همسر و گل
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ماند رفتند اکبر همین طور مانده بود از پولی که برایم میفرزندانشان می
همسر و فرزندم بروم؟! هر چند  توانم دست گلی بخرم و به دیدارمی

توکلش آن قدر قوي بود که خداوند او را شرمنده همسرش نکند. یادش 
افتاد همین چند دقیقه پیش را که صداي خواندن روضه حضرت عباس 

همراه شده بود با گریه تولد فرزندش .با خودش گفت  -علیه السلام  -
 ام بکند؟! واده:چه نقطه عطفی مگر می شود ارباب مرا شرمنده خان

 
 
 

 



 

 

 

 روایت دوم 

 (براساس روایتی از رقیه آخشیک مادر شهید اصغر الیاسی ) 

 
رقیه پسر کوچکش را در بغل گرفت .زیر لب  بسم االله ي گفت و شروع 

مانش کم چشخورد و کمبه شیر دادنش کرد. پسر کوچکش با ولع شیر می
شد. خانه هنوز شلوغ بود بوي اسفند و صداي همهمه خسته خواب می

هاي زنانه و مردانه درهم آمیخته شده بود. مادر رقیه جا اسفندي و تعریف
 باقیشلا قادایین اولید"اش تکانی داد و گفت:  ي سر دختر و نوهرا بالا

ها هم هر ها بردو آن.  بعد هم جا اسفندي را جلوي تک تک مهمان"یم
کردند. شادمانی را از تولد کشیدند و شکر میکدام دستی روي آن می

 نوزاد تازه رسیده در چشمان اکبر و رقیه به وضوح می شد دید. 
گفت: علی، محمد، حسن، تخاب نام بود و هر کس چیزي میحالا نوبت ان

...... 
گر هر دانستند اگفتند. میاما اکبر و رقیه هر دو ساکت بودند و چیزي نمی

کدام حرفی بزنند ممکن است باعث دلخوري و ناراحتی شود. هرکدام از 
کردند. به خواستند نوزاد تازه رسیده را صدا میها هر طور که میمهمان

 شود. می کردندها دوست دارند و انتخاب میخیالشان همان نامی را که آن
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فرداي آن روز اکبر شناسنامه اولین فرزندش را با ذوق و شوق تمام جلوي 
رقیه گذاشت. رقیه چشمانش را گرد کرد و گفت: بالاخره نامش را چی 

 گذاشتی ؟! 
 ؟! چطور است،اکبر با آب و تاب و خوشحالی هر چه تمام گفت: اصغر آقا

کش که آرام خوابیده بود اي به کودرقیه که انگار ناراضی هم نبود اشاره
 خوب است. ،کرد و گفت: اصغر

 شاءاالله حضرت علی اصغر امام حسین ( ع ) نگهدارش باشد. ان
اکبر گفت: این نام را خیلی دوست دارم به عشق حضرت علی اصغر این 

 نام را برایش انتخاب کردم. 
ی ناصغر نام اولین فرزند اکبر و رقیه شد پسري زیبا با صورتی جذاب و ت

نحیف. پسري آرام و صبور که با آمدنش شادي و نشاط عجیبی را به خانه 
 ها داده بود. اصغري که همه دنیاي مادر شده بود و تمام امید پدر. آن
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 روایت سوم: 

 ( براساس روایتی از رقیه آخشیک مادر شهید ) 

 

رقیه با گوشه روسري عرق روي پیشانی و اشک چشمانش را پاك کرد. 
اصغر را بغل کرده و توي تشت پر از آب گرم گذاشت. بعد هم نگاهی 

، لرزیدکه دستانش میبه چشمان معصوم و مبهوت اصغر کرد و درحالی
کیسه حمام را در دستانش کرد و چشمانش را بست و شروع به کیسه 

پیچید که از درد رو به یه اصغر توي گوشش میکشیدن کرد. صداي گر
اي نبود باید گوشت و پوست هاي اضافه را که رفت. اما چارهبیهوشی می

نزدیک بود عفونت کند و خواب از چشمان فرزندش گرفته بود را با 
 کیسه کشیدن از بین ببرد تا شاید کمی دردش تسکین پیدا کند. 

از  درست بعد ،پیدا کرده بودمدت زیادي بود که سوختگی اصغر شدت 
خواست براي میهمانانش آن روزي که اصغر بغلش بود و دست تنها می

هاي چایی روي دستان اصغر ریخت و بعد از چاي بریزد و تمام استکان
هایش به وجود مرغ روي دستهاي اندازه تخممدتی کوتاه هم تاول

ه کتا این،اقه نکرده بوداند و بعد از آن هم هر چه دوا و دکتر کردن افآمده
باید کسی باشد که دل شیر "راه چاره را کسی به او نشان داد. گفتند: 
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داشته باشد و با کیسه به جان گوشت و پوست هاي سوخته شده بیفتد تا 
  "ها را بگیرد.بعد از مدتی گوشت و پوست تازه جاي آن

دهد ا انجام بتواند این کار ررقیه خیلی با خودش کلنجار رفت که آیا می
یا نه! با خودش گفت: بالاخره باید اصغر را از این درد نجات بدهم و 

اي گذشته بود و اصغر تقریباً از شدت درد بیهوش شده حالا چند دقیقه
و  رمقش را بغل کردحال و بیبود. رقیه کیسه را کنار گذاشته پسر بی

هایش روي صورت داغ کرده اش هایش را بست. اشکجاي زخم
رفت و گاهی زیر لب خودش ریخت و قربان صدقه پسر کوچکش میمی

ام است. اصغر آرکرد که چرا بیشتر مواظب فرزندش نبودهرا شماتت می
هایش را شنید. هق گریهشد صداي هقخوابیده بود هنوز توي خواب می

رقیه دستی به موهاي خیس اصغر کشید و آرام بوسیدش. شاید تنها راه 
 این درد طولانی فرزند، دل دریایی داشتن مادرش بود.راحت شدن از 
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 روایت چهارم

 ( براساس روایتی از مادر شهید )  

هاي قد و نیم وآمد خرم دشت پر بود از بچههاي خاکی و پررفتکوچه
اي که اصغر تازه خریده و قدي که شادیشان حالا شده بود سه چرخه

هر تا نزدیکی هاي غروب نوبتی با بود.از صبح علی الطلوع تا ظهر و از ظ
سه چرخه اصغر بازي می کردند. فریاد خوشحالی و شادمانی شان تا 

داد شد و آن یکی از پشت سر هل میرفت. گاهی یکی سوار میآسمان می
هایی که تفاوت از خاكآمدند بیرفتند و میو طول و عرض کوچه را می

 ماند. در هوا معلق می
چیزي ،آنچه از سه چرخه اصغر باقی مانده بود چند روزي نگذشت که

کرد. ها خریداري میهایی بود که عمو نمکی از همسایهشبیه آهن پاره
چرخه افتاد آهی از نهادش بیرون آمد و گفت: مادر وقتی نگاهش به سه

اصغر چه بلایی سرش آوردي؟! اصغر سرش را پائین انداخت و چیزي 
 نگفت. 

دونی بابات با چه کارش کردي؟ تو که میگم چه با شما هستم می-
چرخه را برایت خریده، چرا به این حال و روز انداختیش؟! سختی این سه

ها را داشته باشی حالا چند روز خواست یکی از اینیادت چقدر دلت می
 ها چکار کنم؟! پاره اي؟! حالا من با این آهننشده ازش سیر شده
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چه سه چرخه نداشتند وقتی من سوار هاي کوهیچی مامان، خوب بچه -
چرخه مال همه خواست منم گفتم این سهها هم دلشان میشدم آنمی

 مون، شما هم بیایید استفاده کنید. بعدش هم که.......
که دستش را روي صورتش گذاشت گفت: مادر لبش را گزید و درحالی

 دت بازيبابا این چرخ را براي استفاده خودت خریده که خو،اصغر جان 
ها هم از آن کنی و سرگرم بشی مگر چقدر توان داره که بدهی تمام بچه

 استفاده کنند؟! 
توانم مامان ببینم که دوستانم یک جا بنشینند و نگاه بازي کردن من نمی-

 من بکنند آن بازي دیگر براي من لذتی ندارد. 
 همادر حرفی براي گفتن نداشت سري تکان داد و زیر لب قربان صدق

 پسرش رفت. 
روح بلند و طبع لطیف اصغر اشک شادي را در چشمانش جمع کرد و 

 خدا را براي داشتن چنین پسري شکر کرد.
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 روایت پنجم
 ( براساس روایتی از پدر و مادر شهید الیاسی )  

 

گذشت. به خصوص از زمانی که اکبر بیمار چرخ زندگی شان سخت می
دیگر توانایی کار کردن را نداشت .تا قبل شده بود و مدتی هم می شد که 

کرد. اما حالا شان را تأمین میازاین هر طور که بود چرخ روزمره زندگی
ر بار شده بود. فکنشین شده بوده و گذران زندگی براي شان مشقتخانه

که تکلیف گذران این زندگی چه می شود خواب را از چشمان و خیال این
 اکبر گرفته بود.

 ار اکبر نشست و دلداریش داد. رقیه کن
 کنم، مثل همه زن  هاکه سرکار می روند.نگران نباش خودم کاري می-
 قد سرکار بروي؟!توانی با این دو بچه قدونیمآخه چه کاري؟! چطور می -

 شود؟ تکلیف این دو بچه چه می
ها هم بزرگ است. خود تو هم در خانه هستی. اصغر هم خداي آن -

 ده و حواسش به فاطمه هست. دیگر بزرگ ش
اصغر فقط شش سال دارد و فاطمه هم دو سال. چطور می ،خانم من-

توانی فاطمه را دست اصغر بسپاري؟! یکی باید مواظب خودش باشد من 
 وروز خوشی ندارم. هم که حال

هاي اکبر دوید و گفت: شما رضایت بده، من اصغر را رقیه میان حرف
حرف گوش کن و آرام است. خاطر فاطمه شناسنم بازیگوش نیست می

 گردد. لجبازخواهد. از صبح تا شب مثل پروانه دورش میرا هم خیلی می
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ها باشد توکل به خدا نیست خیالت راحت باشد. شما هم حواستان به آن
 افتد. شاءاالله اتفاقی نمیسپارمشون دست خدا انمی

م؟ رد و گفت: چی بگاکبر مردد نگاهی به رقیه کرد و بغض گلویش را خو
مگر چاره اي دیگر هم دارم؟ توکل بر خدا حالا چه کاري هست تا کی 

 سر کاري؟ 
جا کار می کنیم. کار رویم کارخانه خشکبار آنها میبا چند نفر از خانم-

 خوب و مطمئنی  است  با روزي هشت ساعت کار .
ه ه رقیبا صداي گریه فاطمه  و بیدار شدنش از خواب، راهی پیدا شد ک

بست غم نگاه همسرش خلاص شود. فاطمه را بغل بلند شود و از این بن
کرد و آرام تکانش داد تا خوابش ببرد. نگاهی به اصغر که آرام خوابیده 

 بود کرد.
ها پنهان هایش را پشت آنپرده تاریک شب نقاب خوبی بود تا رقیه اشک 

 کند. 
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 روایت ششم 
 شهید الیاسی ) ( براساس روایتی از مادر 

 

ام اصغر جان حواست به فاطمه باشد. غذایتان را آماده روي گاز گذاشته-
 موقعی که خواستی گرمش کنی بابا اکبر را صدا کن.

حواسم به همه چیز هست. مواظب آبجی فاطمه ،خیالت راحت مامان-
 هم هستم. 

اي زد. آرام زیر لب گفت: رقیه بر روي گونه هاي لطیف پسرش پوسه 
سروصدا نکنی تا خواهرت بخوابد اگر از خواب بیدار شود بدخواب می 

 کند. شود آن وقت اذیتت می
سته کنم که خقدر با آبجی بازي میاصغر آهسته گفت: باشه مامان تازه آن

 بشه  ودوباره بخوابه. 
  بزرگ شدي، براي همین خیالم راحت است اصغر جان.دونم که تو من می-

رقیه چادرش را سرش کرد و خم شد فاطمه را که آرام خوابیده بود 
 بوسید. سه بار سوره توحید را خواند و دور سر هر دوي شان فوت کرد. 
مدتی زیادي از رفتن رقیه نگذشته بود که فاطمه از خواب بیدار شد. 

خواست و تنها راه آرام شدنش آغوش ا میکرد و مادرش رقراري میبی
گرم مادر بود. با صداي گریه فاطمه، اصغر با چابکی تمام از جا بلند شد 

آبجی فاطمه گریه نکن! "پاچگی گفت:و خودش را به او رساند. با دست
 "من هستم. باباهست.
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نگاهی به بابا کرد که از شدت بیماري و ناراحتی چند قرص مسکن 
 ش برده  بود. خورده  و خواب

هایی را که بازيکرد. همه اسبابباید خودش آرامش می ،اي نداشتچاره
شد. بلند شد، اما فاطمه آرام نمی،یکی جلوي فاطمه ریختداشت یکی

غذایی را که مادر مخصوص فاطمه آماده کرده بود را برداشت و آورد. 
زد. یمهق روبرویش نشست. فاطمه صورتش از گریه سرخ شده بود و هق

آبجی فاطمه بیا با هم غذا بخوریم یه  "اش گفت:گانهبا صداي نازك بچه
و با صداي قاشق تو، یه قاشق من. بعدهم قاشق غذا را توي هوا چرخاند 

 . "کشیده گفت: هواپیما آمد دهنتو باز کن
فاطمه که مبهوت به دستان اصغر خیره شده بود، لبخندي زد و دهانش را کمی 

ین قاشق و دومین قاشق تا آخرین قاشق غذا با حرکت هنرمندانه باز کرد. اول
اي جلوي دهان و دستان اصغر به خورد فاطمه داده شد. بعد هم با تکه پارچه

 هایش را پاك کرد و گفت: حالا که سیر شدي بیا با هم بازي کنیم. روي لب
 ....... هاي ترسید و یادش آمد کاکبر چشمانش را باز کرد از سکوت خانه لحظه

با ترس از جا بلند شد و چندباري صدا زد اصغر...اصغر...فاطمه...فاطمه.... 
 اما صدایی نشنید

کمی این طرف و آن طرفش را نگاه کرد. چشمانش خیره و نگاهش 
خشک ماند بر روي فرزندانش که آرام در بغل هم خوابیده بودند. چقدر 

 معصوم بود چهره شان در خواب. 
ها بعد هم رقیه آمد. خسته از یک روز کار سخت، سراغ بچهاي چند دقیقه

 ها را به رقیه نشان داد.را از اکبر گرفت. اکبر با اشاره دستانش آن
 اصغر فاطمه را در آغوش گرفته و خوابیده بود درست مثل یک مادر. 
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 روایت هفتم
 (براساس روایتی از خواهر شهید الیاسی)  

مادر در آفتاب گذاشته بود را باز کرد.  اصغر درب دبه هاي آبی را که
دستش را داخل آب برد. آب داخل دبه داغ شده بود و وقت استفاده شان 

ا اي از حیاط بود را آورد. برسیده بود. تشست پلاستیکی که در گوشه
سختی دبه را بلند کرد و مقداري از آب را داخل تشت ریخت. بعد هم 

آماده بود را آورد. فاطمه کوچک را لیف و صابونی که در داخل نایلون 
هاي بغل کرد و داخل تشت پر از آب گرم گذاشت. فاطمه با دست

 کوچکش شروع کرد با آب بازي. 
هایش را بالا زد و شروع کرد به شستن فاطمه که حسابی اصغر آستین

آرام لیف اش می زد که آرامخودش را کثیف کرده بود. بعد هم درحالی
م تمیز  و خوشگل بشه  تا مامان که خسته از سرکار گفت: آبجی گلمی

گردد ببیند چه دختر نازي دارد. تا فاطمه را بشوید خودش هم کاملاً برمی
چکید. خانه شان حمام نداشت و در خیس شده بود و از لباسش آب می

 کرد. شد مادر این طور حمام شان میتابستان که هوا گرم می
برگشت و همه وقتی را که داشت باید غذا حالا که مادر خسته از کار 

قدر فرصت دانست  آنکرد، میها را تمیز میهاي بچهپخت و لباسمی
ندارد که بخواهد خیلی از کارها را انجام بدهد، براي همین اصغر خودش 

کرد و شست و خانه را جارو میها را میشد و ظرفدست بکار می
قتی از سرکار می آمد خانه تمیز و چید. مادر وها را مرتب میرختخواب

مرتب شده بود، انگار که کدبانویی در خانه است و کاري را سروسامان 
 ساله.  8-7می دهد نه اصغر 
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بازي درست نشست و براي خواهرش عروسک و اسبابگاهی اوقات می
شان خوب نیست که بتوانند قدر توان مالی دانست که آنکرد میمی

خواست خواهر کوچکش ي بخرند .اما دلش هم نمیبازبرایشان اسباب
هاي پارچه شد و با تکهکار میبهدر حسرت چیزي باشد. خودش دست

داشتنی براي هاي قشنگ و دوستو چند دکمه و نخ و سوزن عروسک
هاي تنها ماندن شد و ساعتاش میفاطمه می دوخت. بعد هم همبازي

بار تعداد زیادي آجر را رد. یککدر خانه و نبودن مادر را برایش پر می
 جا بازي کنند.جمع کرده بودند تا براي خودشان خانه بسازند و آن

یکی آجرها را روي هم گذاشته بودند و به شکل یک مربع و اتاق یکی 
اي براي فاطمه، کوچکی درآمده بود. خوشحال و خندان از ساختن خانه

ودند که همه آجرها آوار فاطمه را صدا زد و هر دو مشغول بازي کردن ب
کردند کسی نبود تا به دادشان زدند و گریه میشد سرشان. هرچه فریاد می

یکی آجرها را کنار زدند و خودشان را برسد. مدتی طول کشید تا یکی
ان آلود فاطمه کردو نگربیرون کشیدند. اصغر نگاهی به سر و صورت خاك

 گفت: فاطمه چیزیت نشد؟! 
 کرد گفت: آره داداش تو چی؟! که گریه میالیسالمی؟ فاطمه درح

 کند؟ ببینم سر تو؟ من هم خوبم تو جایت درد نمی-
 خواهم برایم خونه بسازي. نه داداش خوبم. اما خیلی ترسیدم. دیگه نمی-

دهم بیشتر اصغر دستی به صورت خواهرش کشید و گفت :قول می
 مواظبت باشم. 

روي فاطمه حساسیت عجیبی داشت براي همین وقتی کسی اذیتش 
 گذاشت. کرد و نمیزد خودش را سپرش میکرد یا کتکش میمی
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 روایت هشتم 

 ( براساس روایتی از مادر شهید ) 
 

ه التحریري کروز اول مهر اولین روز مدرسه رفتنش بود. با مختصر لوازم
که دست در دستان مادر راهی مادر برایش تهیه کرده بود، خوشحال از این

مدرسه می شود با ذوق و شوق محیط مدرسه را از نظر خود گذراند. 
ها محکم چادر مادر مادرشان را گرفته بودند و گریه می بعضی از بچه

ها نخواستند تا مادرشان آدند.بعضی دیگر هم با لجبازي و پافشاري میکر
 را همراهی کند. 

 ها مثلگفت: شاید آنکرد در ذهنش میها نگاه میاصغر با تعجب به آن
ها دور از مادرشان در خانه بمانند. با خوردن اند ساعتمن مجبور نبوده

ه رفتند. رقیه نگاهی ب زنگ مدرسه بعضی از مادرها ماندند و بعضی دیگر
اصغر کرد و گفت: پسرم راه خانه را که بلدي اگر نیامدم دنبالت دو طرف 

ها همراه مادرهایشان از خیابان عبور می خیابان را نگاه کن و وقتی بچه
 ها حرکت کند و به خانه بیا.کنند تو هم همراه آن

روز  گذشت و هرچند روزي از شروع مهر و مدرسه رفتن بچه ها می 
برد تااینکه یک آمد و اصغر را با خودش به خانه میمادر از سر کار می

روز از کار زیادي که داشت فراموش کرد دنبال اصغر برود. تا به خودش 
 بیاید صداي اصغر را شنید. 

 اي؟! قربانت بشوم عزیزم.اصغر جان مامان آمده-
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ا هامان همه ي بچهبله، مامان چرا نیامدي دنبالم خیلی منتظرت ماندم. م-
آمده بودند دنبال شان غیر از شما.من هم دیدم خبري نیست گفتم حتماً 
کار دارید که نتوانستید بیایید دنبالم همان کاري را که گفتید کردم. همراه 

ها از خیابان رد شدم و به خانه آمدم. از فردا هم دیگر نگران من نباش بچه
ات در شود.از فرداي همان روز گیخودم می آیم. شما بمان خانه تا خست

 اي بگیرد.که بهانهآمد بدون ایناصغر خودش راه مدرسه تا خانه را می
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 روایت نهم 

 ( براساس روایتی از پدر شهید ) 
ها را به یک اردوي دانش آموزي ببرند. از طرف مدرسه قرار بود بچه

ضا کنی ورضایت اصغر از مدرسه آمد و گفت: بابا  میشه رایت نامه راام
 بدهی تامن هم با بچه ها بروم اردو؟!

اکبردرحالی که نگاهش رابه زمین دوخته بود آرام گفت : بابا جان تو که 
خواهد، ما هم الان دست و بالمان خالی دانی اردو رفتن هزینه میمی

 است. 
اصغرسرش را انداخت پایین و گفت: شما خودت را ناراحت نکن خودم  

 کنم. یه کاریش می
آمد از فرداي همان  روز چند روزي رفت کاهو چیدن از مدرسه که می

 رفت سرکار. خورد و میناهارش را می
چند روزي کارکرد و هم هزینه اردو رفتنش را جور کرد و هم مقداري 

 از پولش به ما داد. 
ه گفت، نه به پدرونه بخواست بخرد به کسی نمیاز آن به بعد هر چه می

کرد و سالگی کار می 11-10کرد. از همیشه خودش کار می،مادرش
 برایش سختی و نوع کار فرق نمی کرد.

کرد. اکثر پولی در سرما و گرما زیر باران و نور خورشید سخت کار می
را هم که در می آورد به مادرش  می داد.گاهی اوقات هم خودش هرچه 

رد خانه. مدیریتش در کرد می بشد خرید مینیازخانواده  بود و مطلع می
 داد. هزینه کردن بی نظیر بود نه ولخرج بود و نه خصاصت به خرج می
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خوانی در آخر حساب و کتاب رفتند تعزیهگاهی اوقات با پدرش که می
گفت: اصغر خرید اکبربه شوخی  میکرد و آنچه نیاز خانه بود میمی

: گفتو می خندیدحداقل یک پول توجیبی به بابا بده. اصغر هم می
باوجود اصغر دیگر  "خرم.هرچه لازم دارید بگویید خودم برایتان می"

 دانستندحواسش به همه چیز جمع است.نگران چیزي نبودند می
التحریرش را کرد و لوازمدر زمینه تحصیلش همچون خودش کار می 

بار در تمام این چند سال  نه خواند یکخرید. درسش را همیشه میمی
نه اکبر ندیده بودند که از مدرسه آنهارا بخوانند که اصغر درس رقیه و

 انضباطی کرده باشد.نخوانده یا بی
 گفت:گاهی اوقات اعتراضش از سرنزدن اکبربه مدرسه  اش بود  می  

ار هم بپرسند اما شما حتی یکآیند مدرسه از درسشان میها میباباي بچه
 به مدرسه من نیامدید؟

نکه از دل اصغر دربیاورد دستش را گره می کرد دور گردن اکبرهم براي ای
 پسرش و می گفت : باباجان خیالم از جانب تو راحت است. 

 اما خوب حالا که خیلی دوست داري چشم فردا می آیم.  
 ،اکبروارد مدرسه شد درمیان بچه هاي هم قد دنبال اصغرش می گشت

ش خواند، صدا برایرآن مینشینی قآموزان با صوت زیبا و دلیکی از دانش
ا صوت ها بتر که شد دید اصغر است . صبحگاه براي بچهآشنا بود. نزدیک
خواند به خاطر همین هم  صوت زیبایش هم بارها مقام زیباي قرآن می

جا بود که خدا را شکر کرد به  خاطر پسري که مایه آورده بود. همان
از نظر اقتصادي  افتخار و سربلندي اوست  باخودش گفت :هرچند 

 خوشی و نعمت است. ترین دلاي چندان ندارم  اما اصغر برایم بزرگبهره
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 روایت دهم 

 ( براساس روایتی از مادر شهید ) 

 

خرج خانواده اش  بود. خانواده رفت و کمکاز ده یازده سالگی سر کار می
ن اي که بضاعت  وتوانی مالی شان کم بود ودغدغه اصغر از همان دورا

کودکی برداشتن باري از دوش آنها بود .گاهی اوقات همراه مادرش  در 
 گلخانه ها کار می کردند. 

گاهی همسفر پدرش به دور دست ها می شد ونفس به نفس پدرشتعزیه 
خوانی وروضه خوانی می کرد برایش مهم نبود کار سخت باشد. هرچه 

ش می هم درآمد داشت درسبد اخلاص می گذاشت وخرج خانواده ا
کرد. زمانی که بامادرش در گلخانه کار می کردازصبح علی طلوع تاتنگ 
غروب،وقتی خستگی وناراحتی رادر نگاه مادرش می دید یااینکه غم 
چهره مادرش حکایت از نگرانی اش براي آینده ي اصغر داشت 
.سذشوخی وبگو بخند راباهمکارانش باز می کزد .مادرش اعتراض می 

ر شاید راضی نباشند شما باآنها شوخی می کنی ؟اصغر کرد :اصغر جان ماد
درحالی که می خندید وگونه هاي زیبایش کمی چال می افتاد می گفت 

این ها همه مثل برادران من هستند.یعنی اگربابرادر خودت ،:نه مادر من
شوخی کنی باید ناراحت بشه بعد هم دستش رابه گردن مادرش می 

خوب خودم برم من .هرچه بود می انداخت ومی گفت :قربان مادر 
خواست خستگی رااز تن مادرش بیرون بیاورد .اصلا حاضربود همه 
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سختی ها راتحمل کنداماخط اخمی به پیشانی پدر یامادرش نبیند.این 
 رامی شود از آن خاطذه شب بارانی اش فهمید: 

مدتی بود با یکی از دوستانش به کاهو چیدن می رفت. اما به هیچکدام 
اهالی خانه نگفته بود تااینکه یک شب که هوا تاریک شد خبري از از 

اصغر نشد رفته رفته هواتاریک می شد ونم نم باران شدت می گرفت 
.مادر دلش آشوب شد .اصغر پسر بی خیالی نبود هرجا می رفت به موقع 
می آمد یااگر می خواست دیر بیایید اطلاع می داد تانگرانش نشویند.آن 

ت منتظرش ماندند آما خبري از اصغر نشد .برق رفته بود شب تادیر وق
ومادر فانوس به دست چادرش راسر کرد وزیر باران دم در منتظر ایستاد 
کمی آن طرف تر خانم همسایه هم ایستاده بود .رقیه چادرش راجلوکشید 

 وگفت :شما اینجا چکار می کنید ؟!
 یه کمی خودش راجمعمنتظر پسرم هستم .شما چرااینجا ایستاده اي !؟رق-

منتظر اصغرم نمی دانم چرادیر کرده وکجامانده "وجور کرد وگفت : 
خانم همسایه گفت " "!؟هیچ وقت دیر نمی کرد دلم آشوب خیلی نگرانم.

 ":مگرشماخبرندارید اصغر وپسرم چند روزي هست میروند سرکار؟!
درهمین موقع بود که دونفر از سرکوچه نزدیک شدند .رقیه اصغر 

شناخت خوشحال شد اما مدتی طول نکشیده بود که بادیدن سرووضع را
اصغر لبخند برروي لبانش خشک شد.رفت جلو که اصغر صدا کرد : 

.تمام لباس وسروصورت اصغر " "مادر جان شما نیا من خودم می آیم "
گلی شده بود وبدنش هم به شدت می لرزید.مادر بابغض گفت :کجابودي 

کارم طول "ت اصغر سرش راپایین انداخت وگفت : مادر !دلم هزار راه رف
 "کشید باید کاهوها رو بار می زدیم.
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حمام نداشتند زیر باران کمی اب داغ کردتا سروصورت ودست هاو 
پاهایش راکه از شدت سرما سرخ شده بود رابشوید.لباس هایش راهم 

. "اصغر جان برو بشین تابرایت غذاراداغ کنم "عوض کرد .رقیه گفت : 
جان اصغر"شام که آماده شد چندین باراصغر راصدا کرد اما جوابی نشنید :

! امااز اصغر خبري نشد .مادر بلند شد بالاي "مادر بیاشامت یخ کرد 
سراصغرنشست که از سرما وخستگی پاهایش راجمع کرده بود وخوابیده 
بود .مادر آرام پتو راتازیر گلوي اصغر کشید .دستی به موهاي پسرش 

وزیر لب قربان صدقه اش رفت .چند دقیقه بعد می شد رد اشکهاي کشید 
 مادر راروي دستهاي پسر دید. 

 
 

  



 /عباس حرم  34

 

 

 روایت یازدهم

 ( براساس روایتی از مادر شهید )  

رقیه قرآن خواندن را خیلی دوست داشت .شنیدن و خواندن قرآن آرامش  
هاي زیادي روبرو بود بهترین کرد. براي اوکه با مشکلات و سختیمی

بخش خواندن قرآن و دعا بود. یک روزکه به کلاس قرآن رفته آرامش 
از این ،خوانندها دعاي توسل را خیلی خوب میبود، دیده بود که خانم

توانست این دعا را بخواندخیلی ناراحت بود. آمد خانه و ش نمیکه خود
مامان چیزي "شروع کرد به گریه کردن. اصغر که از سر کار آمد گفت: 

 "شده چرا گریه میکنی؟!
 نه مادرجان چیزي نیست.  -

اصغرکمی سر به سر رقیه  گذاشت و با او  شوخی کرد تا حال و هوایش 
شد اي کاش می"گفت : ه داشت و میعوض شد. اما هنوز  ته دلش غص

توانستم دعاي توسل را از حفظ بخوانم و هر موقعی که مشکلی من هم می
با همین فکر و خیال خوابش برد در خواب  "پیش آمد با آن آرام شوم.

خواند با صداي دعا خواندن خودش از خواب پرید. دیدکه دارد دعا می
رکرد که نظر لطفش شامل تعجب کرد همه دعا را حفظ بودخدا را شک

 حالش  شد.ه است.
اما یکی دیگر از آرزوهایی که داشت این بود که قرآن بزرگی در خانه 

از  ايکاش یک قرآن بزرگ در گوشهاي"گفت : داشته باشند همیشه می
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بعدازظهر روز بیست هشت صفر بود که اصغر خوشحال و "اتاقمان بود.
 خندان آمد.

 دستت؟ ! :اصغر چی شده اون چیه- 
 قرآن.  -

رقیه با تعجب گفت: ببینم قرآن؟ دیدم یک قرآن بزرگ زیباي آبی رنگ 
 دستش هست .

 از کجا آوردي ؟!-
امروز مسابقه قرآنی دو کوچه بالاتر گذاشته بودند من هم همه سوالات -

کنم را جواب دادم .این قرآن را هم به من جایزه دادند من هم هدیه می
قرآن را گرفت و چند بار بوسیدش. اصغر همیشه  به شما. با خوشحالی

 خواند یا به آنبراي خانه  مایه برکت بود از آن زمان رقیه هر بار قرآن می
 افتاد.کرد به یاد پسرش اصغر می قرآن نگاه می
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 روایت دوازدهم 
 ( براساس روایتی از خواهر شهید الیاسی ) 

اده اش  داشت .با توجه به اصغر علاقه خاصی به گرفتن هدیه براي خانو
خرید. روز مادر که کرد و میها را انتخاب میعلایق هر کدامشان هدیه

 دانست که مادرعلاقهخرید میشد براي مادر اسباب و اثاثیه خانه را میمی
زیادي به اسباب و وسایل خانه دارد. براي فاطمه خواهرش هم همیشه 

نسبت به گل رز خبر داشت. خرید از علاقه اوهم یک شاخه گل رز می
 شد همیشه حواسش به فاطمه بود. روز دختر هم که می

حتی براي پدربزرگ هم که ،شدروز پدر هم هدیه براي پدر فراموش نمی
رد به کگرفت و ثوابش را هدیه میبه رحمت خدا رفته بود، ختم قرآن می

 حواسمانها دستشان از دنیا کوتاه شده ما باید گفت :آنمی،روح ایشان
ها را فراموش نکنیم. انگار حواسش به همه بود و نیازشان را باشد آن

 دانست. می
هاي کنکور بود وفاطمه  خیلی دوست داشت چند تا کتاب تست نزدیکی

 ها بالا بودبخرد و خودش را براي امتحان و کنکور آماده کند اما هزینه آن
ن تا آ،ی اصغر بگویدکشید به پدر و مادر یا حتوفاطمه هم خجالت می

ترش را هم زمان هم هزینه و وسایل تحصیل فاطمه و علی برادر کوچک
وکسري احساس کنند.  چطور فهمید گذاشت کمکرد. نمیاصغر تامین می

کسی نمی دانست !  یک ماه از حقوقش را گذاشت کنار و براي خواهرش 
زم بود هرچه دیگر هم لا "هاي تست و کنکور را خرید. می گفت:کتاب

بگو تا برایت بخرم و فقط شما درست  را بخوان همیشه محیط را آماده 
 "کرد تا ما درس بخوانیم. می



 37عباس حرم/ 
 

 

امسال "هاي عید بودهمه راجمع کرد و گفت :یک سال هم نزدیکی
خواهم عیدتان یک عیدي معنوي باشد و می خواهم همه دسته جمعی می

اش را نام کرد و هزینهبعد هم اسم همه  را ثبت "برویم راهیان نور.
ند  رفت پرداخت و آن سال، سال تحویل جنوب راهیان نور رفتند. هرجا می

کرد. لحظه سال تحویل هم در کنار شهداي براي آنهااز شهدا صحبت می
 دانی چقدر زیر پاهايمی"جا  بود که گفت: گمنام موقعیت فکه بودند. آن

هایمان را کجا پاها و قدمما ممکنه شهید باشه !باید حواسمان باشد 
زد و با حسرت به حالشان غبطه گذاریم. از مقام شهدا حرف میمی
خواهم برایم از شهدا شهادت را می "جا بود که گفت:خورد. همانمی

 ."خواهد من هم مثل این شهدا سفید روسفید باشمبخواهید دلم می
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 روایت سیزدهم

 (بر اساس روایتی از مادر شهید الیاسی )  

 

از علاقه مادرش براي زیارت کربلا خبر داشت براي همین نذر کرده بود 
اولین حقوقش را که گرفت مادرش را به زیارت بفرستد .مدتی بعد در 
هشتگرد کاري پیدا کرد و سر کار رفت. با خوشحالی به خانه آمد و 

ام حقوقم را که گرفتم ام نذر کردهدهمامان یه کار خوب پیدا کر "گفت:
 شمارا بفرستم کربلا.گ

مادرجان اصغر من انتظاري ندارم عزیز دلم، شما همه جوره براي ما -
 زحمت کشیدي. 

 نه مامان دوست دارم خودم بفرستم کربلا -
شناخت حرف اصغر در گوش مادر مانده بود .پسرش را خوب می

دانست وقتی حرفی بزند روي حرفش می شود حساب کرد، براي می
کرد تا اصغر حقوقش را بگیرد و او را به آرزوي همین لحظه شماري می

 اش برساند. دیرینه
کردند براي چند روز بعد یک کاروان زیارتی از اهالی محله ثبت نام می

یه نام کرده بودند. رقهاي همسایه هم ثبتیارت عتبات عالیات. اکثر خانمز
ت دانستوانست یکی از زائران باشد. اما میخواست میهم خیلی دلش می

که آن قدر دست و بالشان خالی است که امکان رفتنش وجود ندارد. 
هایش مادر حرف از بعدازظهر که اصغر از سر کار آمد، در بین صحبت
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غر اند. اصنام کردهکه اکثر هم محلی هاي شان ثبتان کربلا زد و اینکارو
 خواهد؟نگاهی به مادرش کرد و گفت: مامان چقدر پول می

 تومان 70 0 -
کنند ببین چک هم قبول می"اي به فکر فرورفت و گفت: اصغر چند لحظه

 م؟یه چند روزي دیگر حقوقم را می دهند اگر قبول می کنند بگو تا بفرست
 "ها بروي.با آن

 نه مادرجان راضی به زحمت نیستم عزیز دلم. -
شاءاالله که قبول کردند بیا تا برویم برایت پاسپورت شما برو بپرس ان-

 بگیرم. 
که  چک چند روزه را قبول کردند و حال آرزوي رقیه خوشحال از این

نکند  گفتدید اما ته دلش میرفتن به زیارت کربلا را دست یافتنی تر می
اکبر راضی نباشد و اجازه ندهد. اما اصغر فکر همه جایش را کرده بود و 
حتی اجازه پدر را هم گرفته بود. طولی نکشید که رقیه به آرزویش رسید. 
چمدانش را براي رفتن به سفر کربلا بسته، اصغر هم براي مادرش سنگ 

 تمام گذاشته بود. چه موقع رفتن چه موقع برگشتن.
کرد همه چیز را بهتر از حد تصورش برایش فراهم کند نمیرقیه تصور 

وقتی در کربلا بود و همه با ذوق شوق از تدارکاتی که برایشان دیده 
کردند از دست گلهایی که سفارش داده بودند و بودند تعریف می

گفت :اگر اصغر هم هاي خوش آمد گویی و گوسفند قربانی .میپرچم
 گذارد.من کم نمیدست و بالش باز باشد براي 

ود. نم باران زمستانی بوقتی از زیارت برگشتند هواي سرد زمستان و نم 
اما اصغر به استقبال مادرش آمده بود .از سر کوچه تا دم خانه را گل 
گذاشته بود و حتی گوسفند قربانی هم آماده کرده بود. تدارکات شام و 
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 وکمال برايدر حد تمام میوه و شیرینی هم براي اقوام دیده بود .همه چیز
مادرش. موقع آمدن مادر هم درست  در جایی که جوي آب مملو از آب 

تفاوت از آن که تمام باران بود خم شد و زیر پاهاي مادر را بوسید. بی
دانست چه رود .خدا میشود و تا زانو در آب فرو میلباسش خیس می

ا ها رو بپردازد .تهمه اینماند تا بتواند هزینه اضافه کارهایی که باید می
کرد تا دل مادرش را شاد کند و پدرش  خدایی ماند و کار میدیروقت می

 ناکرده احساس شرمندگی نکند.
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 روایت چهاردهم

 ( براساس روایتی از پدر )  

 

اي خاص و ویژه ي به حضرت آقا داشت. همیشه با احترام اصغر علاقه
کرد. هر زمان حضرت آقا از ایشان یاد می آورد وو ادب نام ایشان را می

هاي سخنرانی داشتند  اصغر با گوش و جان می نشست و و صحبت
ایشان را گوش می داد. یک بار که تعزیه حضرت مسلم را با پدرش  

 کردوقتی پدرش به این قسمت شعر می رسد که : تمرین می
 خداوندا سحرگاهان هزاران بود لشکر

 اکبر و .....عجب تنها شدم االله 
همین طور که پدر شعر رامی خواند می دید اصغر سرش را پایین انداخته 
آرام گریه می کند یک بار اکبر پرسید: چه شده باباجان چرا همیشه بااین 

 بیت شعر حالت تعغیر می کند !؟ 
ا هدونی حضرت آقا هم مثل حضرت مسلم خیلی وقتبابا می"گفت: 

اکبر "کند؟ ر مورد ایشان هم صدق میغریب و تنهاست و این شعر د
 گفت :: چطور پسرم؟ 

 هاها به ظاهر دوروبر آقا هستند اما یاربا وفایش همه آنشاید خیلی" -
ها نیستند که ادعا می کنند. وظیفه ماست که الان در کنارش باشیم. ما جوان

 "بعد هم سرش را انداخت پایین و گفت:"باید از ایشان حمایت بکنیم. 
خواهم براي دفاع از اسلام و نظام بروم نباید زه بده بروم سوریه. میاجا
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اجازه بدهیم وارد کشورمون بشن مگه حضرت آقا نفرمودند اگر مدافعان 
جنگیدیم. من هم ها میحرم نبودند در همدان و کرمانشاه باید با آن

 "خواهم بروم نباید اجازه بدهیم آقا تنها باشد.می
خودش و امثال خودش در برابر اسلام و ولایت فقیه قدر از وظایف آن 

 مانست که اکبربگوید .  گفت که دیگر حرفی نمی
 باشد پسرم تو که از حضرت علی اکبر (علیه السلام) عزیزتر نیستی.  -

 همان جا اجازه رفتن به سوریه را از پدرش گرفت.
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 روایت پانزدهم 

 ( براساس روایتی از پدر شهید الیاسی ) 

 

یکی از نیروهاي فعال بسیج بود. اوقات فراغتش را در حوزه بسیج 
هاي بسیج کرده. اکثر اوقات با دوستانش در برنامهچهارباغ خدمت می

کردند. بعد از گذراندن دوره سربازي یک روز آمد و به پدرش شرکت می
غر الیاسی شما از نظر جسمی و یکی از فرمانده هان گفته اص"گفت: 

روحی توانایی این را دارید که وارد سپاه شوید. خیلی دلم می خواهد 
اکبر و رقیه وقتی شنیدن خیلی خوشحال شدن. هردوي  "وارد سپاه بشوم.

آنها آرزوهاي شان این  بود که اصغر وارد سپاه بشود. به لباس سپاه علاقه 
 تا جایی که  اکبردر یکی از سفرهاییزیادي داشتند و برایشان مقدس بود. 

جا کنار پنجره فولاد امام رضا ( ع ) از که به مشهد مقدس رفته بو  همان
 دانید که یکالسلام خودتان میایشان خواسته بودکه : یا امام رضا علیه

ر بار اصغخیلی دوستدارم یک،عمر ذاکرتان بودم و به شما خدمت کردم 
 با لباس سپاه در این صحن و سرا و مقابل شما بایستد و احترام کند. 

، از ته قلبم خدا را شکر "خواهم جذب سپاه شوم می"وقتی اصغر گفت: 
دانست که .نمی "به یکی از آرزوهایم مرا رساندي"کرد و گفت : 
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و مدافع حرم شدن اصغرهدفش  از وارد شدن در سپاه  رفتن به سوریه 
خواهم بروم می"است. بعد از مدتی که جذب سپاه شد آمد و گفت: 

.تازه آن موقع بود که متوجه شدن وارد شدن در سپاه دلپلی بوده "سوریه 
اش که خدمت کردن به حضرت زینب ( ص ) و تا او را به خواسته

ان محال هر زاش که شهادت است برساند. بااینرسیدن به آرزوي دیرینه
دیدن باعث افتخار و غرورش بود. قد بالاي او را در لباس سپاه می

 کرد. رشیدش در آن لباس و در آن هیبت آرامشان می
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 روایت شانزدهم 

 ( براساس روایتی از پدر شهید ) 

 

کرد  اش میشد و حتی عصبانیاش مییکی از چیزهایی که باعث ناراحتی
ل توانست تحمگونه نمیمی شود. هیچدید به کسی ظلم این بود که می

کند و زور می گوید. یک زمان کند و ببیند که کسی به کسی ظلم می
مسئول اطلاعات حوزه بسیج بود که با عجله وارد خانه شد. باتوم و 
اسپري اشک آوري را که داشت با خودش برد. پدرش پرسید  اصغرچی 

 شده؟!
بدهد از خانه خارج شد. اکبر که جوابی را زودتر از حد تصور بدون این

ورقیه  خیلی نگران شدند . بعدازظهر بود که به خانه آمد. دستش باندپیچی 
شده بود.  اکبرپرسید اصغر چی شده؟! با کسی دعوات شده؟!  اصغر 

کرد گفت: چندنفري از اراذل و که باندهاي دستش را محکم میدرحالی
اذیتش کردند من هم اوباش ریخته بودند داخل خانه یک افغانی و 

اي ها هم بنده هنتوانستم تحمل کنم. آخر مگر انسان با انسان فرق داره آن
ها زور بگویند چون در کشور ما آید به آنخدا هستند خدا را خوش نمی

 هستند. 
اکبروقتی دید  حالش خیلی گرفته است و ناراحت، گفت :ببینم دستت 

 چی شده حالا؟! 
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ها چاقو داشتند و دستم را زخمی یري آنگفت: چیزي نیست توي درگ
کردند. هرچه باهاشون حرف زدم فایده نداشت مجبور شدیم با هم درگیر 

 شویم. 
فرداي آن روز بود که مادر آن کسی که اصغر را با چاقو زده بود پرسان 

کرد که از پسرش خواهش و التماس می،ي شان و پرسان آمده بود در خانه
مادر جان من قصد ندارم "در آن پسر را دید گفت: بگذرند اصغر وقتی ما

از پسر شما شکایتی کنم و او را محکوم کنم فقط خواستم بداند زور 
گفتن و ظلم کردن به دیگران تاوانی دارد از ظلم کردن به کسی که جز 
خدا پناهی ندارد باید ترسید. حالا هم به خاطر خدا و به خاطر شما از 

 "حق خودم گذشتم.
بار دیگر گذشت .یکمین باري بود که اصغر از حق خودش میاین دو

کلاسی اش با او هاي همرفت یکی از بچههم در بچگی که به مدرسه می
درگیر شده بود و دستش را شکسته بود. وقتی کار به پرداخت دیه و.... 

بابا بهتر گذشت کنیم درسته که ما از نظر مالی مشکل "رسید اصغر گفت: 
 "کنند. اي پرداختها به دردسر بیفتند و هزینهاضی نیستم که آنداریم اما ر

من هم قبول کردم و ما از حق خودمان گذشتیم. از همان دوران بچگی با 
گذشت بود حتی زمانی که خودش نیازمند بود و می توانست حقش را 

نقل است از بزرگان دین مان که بخشیدن در "گفت: به راحتی بگیرد. می
 "ردي است. قدرت جوانم
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 روایت هفدهم

 ( براساس روایتی از کمال امامی همرزم شهید )  

 

گیر بود و ورزشکار، براي همین هیکل درشت و ورزیده اي داشت کشتی
ها مرسوم بود و این ارث از در مراسمی که به نام جشن پتو بین رزمنده

گرفتند را میزمان جنگ به آنها هم رسیده بود. به این شکل بود که یک نفر 
حالا اگر ،زمین انداختندبردندبالا و میانداختند داخل پتو و میو می

 داد وگرنه....توانست خودش را نجات میمی
ی بنده خدا کس زدند.و حسابی کتکش می بعد هم چند نفري می افتادند 

توانست کاري کند و بیشتر زد نمیوپا میکه داخل پتو بود هرچه دست
شد و هر کدام ا ز جا بود کسی ناراحت نمی. جالب اینخوردکتک می

آنها حداقل یک بار این جشن را تجربه کرده بودند. هر زمان هم 
رفشان  زدند طخواستند جشن پتو براي کسی بگیرند اصغر را صدا میمی

 اینکه یکی از رسیدند. تاکردند و حسابی خدمتش میرا داخل پتو می
ها جشن پتو گرفتیم غیر از د که براي همه بچهشوآخر نمی "ها گفت:بچه

هاي  اصغر. یکی از بچه ها گفت: آخه اصغر  بچه ورزشکار و و پنجه
خواهیم بندازیمش داخل رسد .چطور میاي دارد، زور ما به او نمیورزیده

 دهد. پتو! اصلاً اجازه این کار را به ما نمی
راحت بود چند نفري هوا وقتی خواب یا درحال استخوب بی"گفتند: 

کنیم. همین کار را هم کردند، داخل ریزیم سرشو داخل پتویش میمی
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استراحتگاه وقتی اصغر درحال استراحت بود و حواسش به اطرافش نبود 
ند هایش را گرفتها نزدیکش شدند دو نفر از پشت دستچندنفري از بچه

ی بعد هم حسابو یکی دو نفر هم از جلو پاهاشو و انداختینش داخل پتو، 
خدمتش رسیدند. وقتی از پت بیرون  بیرونآمد درحالی که نفس نفس می 

 زنید چند وقت دیگر که شهیدشما دارید به شهید زنده کتک می "زدگفت:
خود فاز شهادت بچه ها هم می گفتند: بی"گیره. شدم آهم دامنتونو می

 شوي. نگیر خیالت راحت هر کس شهید بشه تو یکی شهید نمی
 

  



 49عباس حرم/ 
 

 

 

 روایت هجدهم

 ( براساس روایتی از کمال امامی دوست و همرزم شهید ) 

 

اصغر پسر شوخ طبع و اهل بگو و بخندي بود وقتی با دوستانش بود  به 
گذشت. باکمال رفاقت عجیب وغریبی داشت وعقد اخوت کسی بد نمی

خوانده بودند .همیشه حتی در شرایط سخت باهمان شوخ طبعی و 
کرد. شاید روي حساب همین شوخ طبعی هایش همه راآرام  میحرف

هایش را جدي زد زیاد حرفادت حرف میهاي اش بود که وقتی از شه
 گرفتند. نمی

خواست شد هر زمان میشده بود .صبحگاه که می اصغر ارشد گروه
داد. با شوخی به امرونهی کند با سوتی که داشت این کار را انجام می

غر، گویم: ارشدکیه ؟بگویید اصزنند و میها گفته بود وقتی سوت میبچه
یه ؟بگویید ارشد. همیشه هم با این سوت  سر به گویم: اصغر کوقتی می

 گذاشت .سرشان  می
 آنها هم می گفتند : بابا اصغر کلافه مان کردي. 

تااینکه یک روز صبحگاه فرماندهی آموزشی پادگان آمد براي تمرین رژه  
همه ایستاده بودند به صف. پرسید گروهان چندید؟! همه گفتند : 

 صدا گفتند: اصغر  مه با هم یک. گفت: ارشد کیه؟ ه6گروهان
صدا و یکد ست گفتند:  با تعجب گفت: اصغر کیه؟ بازهم با هم یک

 ارشد. بنده خدا همین طور مانده بود چه بگوید.
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اصغر از میان جمعیت گفت: آقا منظورشون ما هستیم . آن روز  بچه 
 هاکلی خندیدند. 

گفت. یک بار زد با شوخی و خنده میهمیشه از شهادتش که حرف می
خواستند  به سوریه اعزام وقتی  باکمال  ویکی دونفر از دوستانش می

بشوند در حسینیه لشکر نشسته بودند ودربین صحبتها وشوخی هاي 
 ترکشی،شه ما را هم بخرند ما تیريي خدا می"اصغر گفت: ا ،دوستانه

بچه ها هم به شوخی گفتند :: هرکی شهید بشه تو یکی "چیزي  بخوریم 
 شی. شهید نمی

ما برند بیرون .ششه از همین حسینیه من را رودست میبه خدا می"گفت: 
 "زنید. متوجه نیستید دارید با یک شهید زنده حرف می

بچه ها هم با همان لحن شوخی  وبگو بخند گفتند: اگر تو را با رودست 
شویم . آن روز با همین جا خارج میما روي دستامون از این،بردند بیرون

ها از حرف اصغر ساده گذشتیند و معنی ها و شوخیبگوبخنده
که هفتاد و پنج روز بعد اصغر به هایش را نفهمیدند. غافل از اینصحبت

 رسد. آرزویش می
هایش در جلسه توجیه حفاظت نزدیک بود کار دستش طبعیاین شوخ
کرد گاهی اوقات ر موقع توجیه که فرمانده داشت صحبت میبدهد . د

کرد. بالاخره فرمانده فهمید کردو جایش را عوض میکاري میاصغر شلوغ
و گفت: آخرین امضاء اعزام تان با من است من هم اجازه اعزام به شما 

 یکی را نمی دهم.
اصغرگفت :پس حضرت زینب ( ص ) چکاره است ؟ حضرت زینب  

 پاي نامه اعزام را امضاء می کند. بعد هم از دل فرمانده بیرون سلام االله
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خواهی کرد. وقتی شهید شد همه فهمیدند که واقعاً آورد و معذرت
 حضرت زینب (س) پاي رفتنش و اعزام و شهادتش را امضا کرده است. 
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 روایت نوزدهم

 رزم شهید )( براساس روایتی از کمال امامی دوست و هم 

 

ها تصمیم گرفتیند بود اصغر وکمال و چند نفري از بچه 96ین سال اربع
روي اربعین بروند .از مهران که گذشتند در مسیر نجف  بچه به پیاده

هاخیلی اصغر را اذیت کردند  کمی دیر آمده بود براي همین دائماً 
اما برخلاف همیشه که جوابشان را با شوخ طبعی ،سرزنشش می کردند

ق چشم ح "گفت:فقط می،گفتتندکت شده بود. هر چه میداد، سااش می
؟ ها را گرفتیکمال گفت : اصغر چی شده فاز بچه مثبت "با شماست.

که  رسیدن  نزدیکی هاي  سرش را پائین انداخت و چیزي نگفت تا این
نجف در مسیر نجف داخل ماشین که بودن  که کمال شروع کرد از 

صغر شوم و ان شهید می"وگفت : م خودش فیلم گرفتن وروکرد به اصغر
 "کند. می آید ما را یاد می

السلام بود کمال در نجف هم که رسیدندروبروي حرم حضرت علی علیهم
ت  وقتی کمال می خواس "اصغر بیا فیلم بگیر تا من مداحی کنم."گفت:

خودش را آماده کند چون  اصغر قدش ازاو بلندتر بود دوربین را رو به 
ه السلام کاري کنشاءاالله امیرالمؤمنین علیهان"و گفت: جمعیت گرفت 

جا شایداصغر همان "جا فداي دخترش بشویم.برویم حرم دخترش اون
 السلام گرفت.هم برات شهادت را از حضرت علی علیه
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خواستند بروند تراکم و ازدحام جمعیت خیلی زیاد براي زیارت که می
رسید. یک شال مشکی با نمی انداختی به زمینبود طوري که سوزن می

نوار سبز خریدي و باکمال  دستشان ن را با آن شال  به هم پیچیدیدند تا 
همدیگر را گم نکنیند.  کمال گفت: اصغرامکان نداره با این فشار ازدحام 

 "شما کاریت نباشه "بتوانیم برویم زیارت گفت: 
 تري بیفت جلو من هم پشت سرت می آیم.پس شما درشت -

و  شودی اصغر جلو افتاد می شداحساس کرد راه خودبه خود باز میوقت
ترین فشاري از ناحیه جمعیت وارد  که حتی کوچکبه راحتی بدون این

بشه . رفتند زیارت و یک دل سیر زیارت کردند کمال که خیلی تعجب 
م که وقتی  ه "اصغر چطورشد توانستیم زیارت کنیم ؟! "کردبودگفت:  
یارت اربعین را  باهم خواندند و اصغر را می شد دید که آمدند بیرون ز

 حالش عجیب بود.
ستم اصغر من نتوان""در نجف هم کمال نتوانسته بود  برود زیارت گفت :  

 بروم حرم با این ازدحام جمعیت .
 من خیلی خوب زیارت کردم .-
 خب حتماً جمعیت بردت ؟!-
 نه اصلاً سخت نبود به راحتی رفتم و آمدم.-
اربعین سال بعد اصغر به آرزویش رسیده بود و حتماً روح پاکش میهمان  

 طورحضرت علی ع و فرزندانش بود. عجیب نبود که مسیر زیارت آن
 کرد.شد و آغوشش را براي اصغر باز میبرایش باز می
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 روایت بیستم 

 ( براساس روایتی از الیاس علی الیاسی برادر شهید ) 

 

رابطه علی  وبرادرش اصغر رفاقتی و دوستانه بود .خیلی مهربان و دلسوز 
و همیشه هم به فکربرادر کوچکترش بود. اکثر اوقات لوازم ورزشی و 

فت: کرد و می گتحصیلیش را با پول خودش براي علی و فاطمه  تهیه می
د کرشما درستان را بخوانید و به چیز دیگري فکر نکنید. همیشه تاکید می"

که هنوز به سن تکلیف نرسیده بودند و نمازشان  را بخوانند درصورتی
ط برد تا با محیهمیشه علی را همراه خودش به مسجد و پایگاه بسیج می

 گفت: نباید وقتت را بیهوده هدر بدهی. جا آشنا شود .میآن
ند و نام کرد. بعد هم رفتییک روز هم دستمشرا گرفت و برد باشگاه ثبت

لباس  مخصوص ورزش کشتی برایش خرید. وقتی  علی  یک دست
 دوست دارم یک روز یک"گفت: ها را پوشیدخیلی تشویقش کردولباس
خود ایشان هم دوبار مدال گرفته   "گیر خوب و بااخلاق بشی.کشتی

بودند یک بار مدال طلا در مسابقات فرهنگی ویک بار هم مقام اول ویک 
رئت قرآن به دست آورده بودند  براي بارهم مقام سوم رادر مسابقه ق

هاي ایشان بود که  علی همین همیشه علی راتشویق می کرد .با تشویق
 توانست در مسابقات کشتی شرکت کند. 

تمام تلاش علی هم  این بود که جواب زحمات داداش اصغر را بدهد و 
گیر موفق دلش را شاد کند و اصغر دوست داشت علی  یک کشتی
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ین خیلی  تلاش می کرد  نفر اول بشود. اما در آن مسابقات باشدبراي هم
اش خودش را سرزنش می کرد نفر دوم شد و خیلی ناراحت بود. همه

شد چه خوب بود. اصغر آمد  داداش کوچکترش رابغل طور میکه اگر این
کاش ها چیزي درست کاش ها را دور بریز با اياي"کرد و گفت: 

ار داشته باشی تا بتوانی به هدفی که شود باید تلاش و پشتکنمی
 "خواهی برسی.می

شد. آخرین شبی که قرار هاي داداشش همیشه آرام میعلی هم از محبت
کرد داداش تابی میبود  اصغراعزام بشود  علی خیلی دلش گرفته بود و بی

گاه محکم براي اوبود. دلش اصغر فقط برادرش نبود یک تکیه
ود. محکم بغلش کر ده بودو شروع کرد به  خواست از او جدا بشنمی

دد. گرکرد اگر  داداش اصغرش برود دیگر برنمیگریه کردن احساس می
 خواست بیشتر در آغوشش بگیرد.  براي همین دلش می

اصغرهم علی را بغل کرده بود و شروع کرد به سفارش کردن به او   
قیه باشی. ن ولایت فتو باید سرباز امام زمان (عج) باشی پشتیبا "گفت:می

مبادا آقا را تنها بگذارید. پیرو رهبر باشید و گوش به فرمان.بعد هم گفت 
  "گریه نکن جهاد در راه خدا که گریه ندارد.":

هایش مثل همیشه آرامش عجیبی پیدا کرد. آرامشی که علی از حرف
هاي آن نظیرش را تا آن شب تجربه نکرده بود.  علی هنوز هم به حرف

که داداش اصغرش زده بود  فکر می کند آرام می شود. از لطف و شبی 
 است..هاي داداش اصغرش بود که الان ورزشکار شدهحمایت

25 
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 روایت بیست و یکم 

 (براساس روایتی از پدر شهید) 

از زمانی که وارد سپاه شده بود، تمام هدفش مدافع حرم شدن بود. ازهر 
سلام که اکرد از اینفعان حرم صحبت میکرد و از مدافرصتی استفاده می

خوانی  پدرش در خطر است. یک روز که با پدرش  رفته بودند تعزیه
 خواند:داشت می

 ماند اگر زینب نبودکربلا در کربلا می 
 ماند اگر زینب نبودسر نی در نینوا می 
 فاطمه چون عمري کوتاه داشت 
 دختري چون زینب برجاي گذاشت.... 

بابا "خواندم، گفت: االله علیه میکه از حضرت زینب سلامطور همین
االله علیه و حضرت رقیه (ص همه سال از حضرت زینب سلاماین
اگر بخواهم بروم سوریه براي دفاع از حرم این دو بانو اجازه ،خوانی)می
کند؟  اکبرگفت: من حرفی ندارم. دهی؟ مادرم چی مخالفت نمیمی

گران نباش. از آنجاکه جایی بهتر نیست سر و مادرت هم اجازه می دهد ن
لام الساکبر علیهجانمان فداي حضرت زینب (س) تو که از حضرت علی

 هم. دآیم رضایت میبالاتر نیستی امیدت به خدا. هر زمان خواستی می
خوب رضایت دادن براي رفتن کار آسانی نبود. اصغر با سختی بزرگ 

وانست واقعاً به داد خانواده اش برسد تشده بود. حالا زمانی بود که می
خواستیند بروند  برایش زن بگیرند . استخدام شده بود و کار داشت. می

د  کردنآرزوي ازدواج کردنش را داشتند. اکبر ورقیه  نگاه قامتش که می
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کرند که  که بچه اي  سر به راه دارند  و بیراه احساس افتخار و غرور می
 نرفته است .

توانست قبول گذراند اما از طرف دیگر نمیها را از سر میایناکبرهمه  
ها را خوانده است  و روضه آنالسلام گفتهبیت علیهمکنم عمري از اهل

اماکه  حالا نوبت عمل رسید پا پس بکشد. سخت بود برایش ولی براي 
خدا از او گذشت رفت و رضایت داد اعزام شود. موضوع را هم که با 

  "امید است به خدا باشد."کرد، مخالفتی نکرد و گفت :مادرش مطرح 
د دادیاصغرگفت: مادر چه خوب که رضایت دارید اما اگر رضایت هم نمی

خواست با رضایت شما رفتم. اما دلم میچون اسلام در خطر بعد من می
باشد. یک عمر از حضرت زینب (س) حرف زدیم حالا وقت عمل کردن 

 تم ختم به شهادت بشود. به آن است دعا کنید عاقب
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 روایت بیست و دوم 

 براساس روایتی از پدر شهید الیاسی 

 

رابطه اکبر و اصغر بیشتر از آنکه پدر و فرزندي باشد  رفاقتی بود. معمولاً 
زدند.  اکبر بعد از بهبودي اما راحت می،هایشان را با حفظ احترامحرف

خوانی داشت با چند نفر از تعزیهچون علاقه زیادي به ،بیماري اش
کردند. دوستانش همین کار را شروع کردند  و از این راه امرار معاش می

رفت  و  ازآنجاکه اصغر هم صداي خوبی داشت گاهی اوقات با او می
کرد. بچه که بود شبیه خوان نقش حضرت رقیه (س )بود، شبیه خوانی می

ه السلام را شبیه خوانی تر که شده نقش حضرت علی اکبر علیبزرگ
ت گرفکرد. به حضرت رقیه(س) ارادت خاصی داشت وقتی دلمان میمی

 خواند:از حضرت رقیه (س) می
 اي گل بلا رقیه اي مشکل گشا رقیه 

 زهراي سه ساله اي تو در کربلا رقیه....
ریختیم. اکبر کم سن و سال بود همین طور می خواند و با هم اشک می

اندام بود. وقتی با هم بود و اصغر هم از نظر بدن درشت که ازدواج کرده
م پرسید چه نسبتی با هم داریخوانی اگر کسی ازاو  میرفتیند تعزیهمی

شد و گفت: :برادریم. اصغر ناراحت میکه نظرش نکنند میبراي این
ب ما خ"گفت :اکبر هم می "بابا جان چرا راستشو نگفتی ؟"گفت : می
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ت اصغر هم از صحب "پدر پسر هم هستیم.  ،فیق هستیمر ،برادر هستیم
 گفت .خندید و دیگر چیزي نمیپدرش 

م رفتیند با هم کشتی می گرفتیند و باهاکثر اوقات با هم به تفریح می 
دادند  . اکبراز بچه ها  خیلی سفارش می کرد نمازش را اول مسابقه می

وقت بخواند براي همین همیشه درهرحال و همه جا نمازش را اول وقت 
د نکه نمازش را بخواخواند.  اما یک روز که خیلی خسته بود بدون اینمی

که نمازش را خواند هرچند لحظه خوابش برده بود .. اصغر بعد از این
ن بابا بلند شو نمازت را بخوا"گفت: آمد بالاي سرپدرش  و میبار می یک

گفت: باشد حالا بزار بخوابم. اکبر هم می"بعد با خیال راحت بخواب. 
 تبابا بلند شو نماز"شود  گفت: یک مدت که گذشت و دید بلند نمی

 "قضا می شود ها! 
قدر خسته بود که حال بلند شدن را نداشت. گفت :باشد بعداً اکبرآن 

خوانم.  اصغر هم مسر ایستاده بود ومی گفت :گفت بابا قضایش را می
الان من با یک پارچ آب بالاي سر شما ایستادم اگر بلند نشوي آب را 

 ریزم ها! می
 شوم. :بلند نمی -
 ریزم ها!می -

دفعه پارچ آب را روي صورتو لباس خاکی جوابش را نداد که یک  اکبر
  "حالا اگر تونستی  بخواب."اش ریخت بعد هم فرار کرد و گفت: 

اکبردیگر خوابش پریده بود. اصغر هم رفت و برایش حوله آورد و گفت: 
مان رفت. اکبرهم مجبور شد با هببخشید بابا ولی داشت نمازتان قضا می"

 ."س نمازش را بخواندهاي خیلباس
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 روایت بیست و سوم 

 (براساس روایتی از مادر شهید )

 

وقتی مسئله سوریه رفتنش را مادرش  مطرح کرد رقیه مخالفتی نکرد 
درحالی که اشگ در چشمانش جمع شده بود  گفت: برو فداي حضرت 

رفتم دادي میاالله  . اصغرگفت :مادر حتی اگر رضایت هم نمیزینب سلام
 "روم. ا خوب است که با رضایت شما میام

 ،آن روزي که قرار بود اعزام بشود رقیه  رفته بود خانه یکی از اقوام
اصغرباعجله  رفت سراغشا ن رقیه  گفت :: چی شده چرا آن قدر عجله 

بعد سوار ماشین که ،خواهم بروم مشهد داري  ؟! اصغرهم اول گفت می
روم سوریه. با هم برگشتند خواهم بشدندگفت : امشب اعزامم می

مادربزرگش هم آمده بود خانه شان . اصغر ساکش را آماده کرده بود ،خانه
هایش را مرتب داخل ساك گذاشت. موقعی که ساکش را می رقیه لباس

ه که فاطمه چی بش"یادش افتاد قبل از اعزام به خواهرش گفته بود: ،بست
قتی این حرف اصغرمی شنود رقیه هم و  "بروم سوریه و با یه پا برگردم.

خواهی شهادت را قسمتش کن .اگر با در دلش می گوید: خدایا اگر می
هاي دیگران قرار بگیرد و از یه پا برگردد ممکن است تحت تاثیر حرف

خواهم شک و تردیدي در دلش بیفتد بالاخره جوان هدفش برگردد. نمی
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د آخرین است. یاد آرزو و دعاي خودش کردو یک لحظه احساس کر
ها یگفت: خیلبینداما یک دل دیگرش هم میلحظاتی است که اصغر را می

 گردد.شاءاالله اصغر من هم برمیرفتند و برگشتند ان
وقت خداحافظی رسیده بود.  رقیه خیلی خودم را نگه داشت  تا گریه  

نکند و روحیه دیگران از دست نرود. بغض اما راه گلویش را بسته بود و 
داد. فقط به یاد چند باري که در بچگی ف زدن را به او نمیاجازه حر

کتکش زده بود افتاد و از اصغر حلالیت گرفت .سرش رادر آغوش گرفت 
 ومحکم روي سینه اش چسباند وگفت :

 "مادر ببخش به خاطر آن چند بار که کتکت زدم تو مظلوم بودي ." 
 ا بوسید. وقتیاصغر هم مادرش را بغل کرد و چند باري سر و صورتش ر

با خواهرش خواست خداحافظی کند هر دو خیلی گریه کردن . می شدیاد 
السلام و حضرت زینب (س) افتادودل رقیه لحظه وداع امام حسین علیهم

ازاین خداحافظی لرزید.براي اینکه کمی از این سختی وسنگینی کمکند 
کنی ؟در زمان جنگ مادرها گفت:اصغر جان مادر چرا گریه می

پختند گریه ندارد. آمدند نان میکردند و میهایشان را بدرقه میهبچ
اصغرهم آخرین سفارشات  خود را به انها کرد:  اینکه نمازشان را همیشه 

پذیر باشند  و حفظ حجاب کنند .موقعی که از اول وقت بخوانند. ولایت
که  رشد قامتش خیلی به چشم رقیه  رعنا و زیبا آمد. انگازیر قرآن رد می

از همیشه بلندتر و رشید تر شده بوددیدن قامت پسر دل مادر رالرزاند . 
 جا بود از خداوند صبر خواست و اصغرش را به خدا سپرد. همان
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 روایت بیست و چهارم

 رزم شهید )( براساس روایتی از کمال امامی دوست دوست و هم 

 

براي کمال و بارها پیش آمده بود از شهادت و آرزوي شهید شدنش 
حالا "دوستانش تعریف می کرد هر بارهم درجواب اصغرمی گفتند: 

اما خب آرزو بر ،حالاها جا داره تا به شهادت برسی .باید دنبالش بدوي
 "جوانان عیب نیست خدا را چه دیدي شاید دعایت مستجاب شد. 

یاد تونه بخونمون کوچیک اگر شهید بشم جمعیت نمی"گفت: اصغرمی
بچه ها هم سربه سرش می گذاشتند ومی گفتند: اگر شهید  "خونمون 

م  خوره نه تو. اصغر هاش به شهادت میبشه فلانی شهید میشه که قیافه
  "شوم.من شهید می"گفت :می

 گذشتند همه با شوخی و خنده از این حرفش به راحتی می
ور طیک بار در مقر توي پشتیبانی  در حال استراحت کرده بودند  .همین

که دراز کشیده بودندکمال  نگاهی به عکس هاي شهدایی از خان طومان 
دیدند عکس یکی از شهدا ،کردکه اکیپ فرهنگی قبل از آنهازده بودند می

که اصغر درحالی "سجاد عفتی."کاري به نام مربوط بود به شهید ورزش
کمال نگاه کن عکس سجاد !کمال گفت  "خیره شده بود به عکس گفت :

 د کیه؟:سجا
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عکس شهید عفتی را می گویم ببین عین خودم ورزشکار بوده خیلی  -
جا هم دوست دارم من هم مثل ایشان شهید بشم.  کمال مثل همیشه آن

 باز تو ذوقش زد و گفت: خیالت راحت تو شهید بشو نیستی. 
وقتی خبر شهادت شهید حججی را شنید خیلی تحت تاثیر قرار گرفت 

جور به سعادتش ببین چه کار کرده خدا اینخوش "گفت: مدام می
یکی دیگر شهدایی که شهادتش "شه خدا ما را هم بخره؟ خریدتش! می

خیلی اصغر را تحت تاثیر قرار داده بود شهید حاج شعبان نصیري بود تا 
 خورد. ها به حالش غبطه میمدت

یک بار هم چند تا از شهداي سوري را آورده بودند و تازه مراسم 
ها تمام شده بود. تابوتشان بیرون محوطه بود . اصغر رفت سپاري آنخاك

کنی؟ و خوابید داخل تابوت. کمال گفت: اصغربلند شو ببینم چی کار می
 "ها خبر نداریم! ممکنه فکر بد بکنند. گفت:! ما از رسم و رسومات این

نه. یک سربند از جیبش بیرون آورد و به پیشانی بست بین  شبیه شهدا 
 شدم حالا باید عکس بگیري

 :اصغر بلند شو تا کسی ندیده.  -
 : حالا شما عکس و بگیر. -

با عشق و علاقه وصف ناپذیري خودش را آماده شهادت کرده بود و از 
زد در نظر اصغر شهادت همان احلی من العسل بود شهادت حرف می

 کرد. جوره خودش را آماده کرده بود و بسیار مراقبت میبراي همین همه
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 روایت بیست و پنجم

 رزم شهید کمال امامی )( براساس روایتی از هم

 

در جبهه به انجام کارهاي فرهنگی علاقه بسیاري داشت .هرچند  اصغر
ی آورد کار فرهنگکه مسئول مخابرات بود اما از هر فرصتی که بدست می

کرد به وجودش نیاز کرد .غیر از کارهاي فرهنگی هرجا احساس میمی
شد از برق کشی به خانه در روستاها کرد و حاضر میاست کوتاهی نمی

زده سوري که   هاي جنگدگی و سرکشی به خانوادهگرفته تا رسی
شد دید  که اصغر عزیزانشان را از دست داده بودند. بسیاري از اوقات می

هاي خشکی را که سهم خودش بوده را بین کودکان سوري تقسیم جیره
ها خودش چیزي براي ها غیر از آن جیرهکرد. ممکن بود تا مدتمی

داد. حتی از کار را با میل و رغبت انجام می خوردن نداشته باشد اما این
بخشید. برایش مهم نبود مذهبشان هایی که داشت به دیگران میلباس

 ها هم مثل ما مسلمان هستند. گفت اینچیست می
 "بیا برویم فلان روستا نماز جمعه بخوانیم."یک بار به به کمال گفت: 

 ها شیعه نیستند نماز خواندنشان با ما فرق دارد.: اصغر ولمان کن آن- 
ها هم مثل ما مسلمان هستند حضور ما در بین چه اشکالی دارد آن": -

شه الان همه ما در مقابل یک ها باعث وحدت بیشتر مسلمانان میآن
 اند.ایم. دشمنان همه ما را هدف قرار دادهدشمن قرار گرفته
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ها هاي فاطمیون خیلی علاقه داشت و با آندیگر اصغر به بچه از طرف "
ها هم بسیار اُخت گرفته بود و شد حتی با خود سوريهم صحبت می

ها هم اصغر را خیلی دوست داشتند. و برایش احترام خاصی اتفاقاً سوري
قائل بودند. رفتار و اخلاق پسندیده اصغر باعث تعامل بسیار خوبش با 

 رزمنده شده بود. هايهمه بچه
30 

 
  



 /عباس حرم  66

 

 روایت بیست و ششم

 (براساس روایتی از احمد محمدیان همرزم شهید)

احمد محمدیان یکی از دوستان اصغر بود که اولین باراو را در گزینش  
اي شلوغ و شوخ طبعی بودواهل سپاه دیده بود . به نظرش اصغر بچه

مون در جایی محبت کردند. چند روز بعد از اولین دیدارشان براي آز
جمع شده بودند گفتند :یک نفر بیاید قرآن بخواند. اصغر داوطلب شده و 
رفت شروع به قرآن خواندن کرد از این کارش خیلی خوشش آمد و از 

 باب رفاقتشان باز شد.  ،آن زمان
وجوش داشت و در آموزشی به خاطر همیشه دنبال یک کاري بود و جنب

خوابید و زودتر ها دیرتر از همه میشبها شد ارشد گروهان این فعالیت
شد. اگر کسی مریض بود یا حال نداشت نگهبانی بدهد از همه بیدار می

داد. یک بار در اردوي صحرایی که اصغر داوطلبانه جایش نگهبانی می
کرد. داشتند برف زیادي آمده بود او و سوز و سرما به چادرها نفوذ می

ز اطراف چادر شد و هرشب هم خودش ها ااصغر مشغول تمیز کردن برف
خوابید. خیلی به کرد و میجلوي چادر که سوز و سرماي زیادي نفوذ می

خواند. داد همیشه نمازش را اول وقت مینماز و دعا کردن اهمیت می
یکی دیگر از خط قرمزهاي اصغر ولایت فقیه بود روي این مسئله 

 دند. حساسیت زیادي داشت و همه متوجه این مسئله بو
به منطقه  که اعزام شدند خیلی خوشحال بود و انگار دنیا را به او داده 
بودند در سوریه با سوري ها خیلی اخت گرفته بود.اگر فرصتی پیدا 

کرد به روستاهاي  اطراف برق کرد به روستاهاي اطراف سرکشی میمی
رسانی کرده بودکه آب هم براي خوردن نداشتند .اکثر اوقات هم 
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اش با هر چهار نفر که رساند. رابطههاي خشک را به نیازمندان میجیره
هایش طبعیهمه از کرج اعزام شده بودند بی نظیر بود .اصغربا شوخ

شرایط سخت آنجا رابراي خیلی  از بچه هاراحت ترکرده بود.. در منطقه 
 کرد.که بودند هر روز صبح اصغر براي صبحانه بیدارشون می

ل همیشه نبود دلش گرفته و آرام یک جا نشسته بود. روز آخر اصغر مث 
 آن روز"کارم گیره دعا کنید گره کارم باز بشه "زنگ زد مادرش گفت :

ها هم دعوت کرده بود تا از خوانی و  بچهبا پدرش شروع کردن روضه
پشت تلفن بشنوند. فرداي همان روز بود که  احمدبالاي سر اصغر و 

دانست که پیکر کدامشان را جمع کند و به عقب فرهاد ایستاده بودم و نمی
 ببرد! 

اصغر گیرش شهادت بود و از مادرش برطرف شدن این مانع را خواست 
که برایش دعا کند. اصغر به حضرت علی اکبر (ع )اقتدا کرد و در محرم 

 سال نود و هفت به آرزویش که شهادت بود رسید.
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 روایت بیست و هفتم

 مادر شهید آخرین وداع  براساس روایتی از 

م در حد گیرقبل از رفتن به سوریه سفارش کرده بود که وقتی تماس می
شد پرسی باشد و مسائل متفرقه و غیر آن پرسیده نشود. خیلی نمیاحوال

کرد مادرش همیشه به او با مادرشهم وقتی صحبت می،صحبت کرد
ه خرین باري کگفت: خداوند در غربت بهت توانایی و لیاقت بدهد. آمی

تماس گرفت یک روز قبل از شهادتش بود. پدرش خوابیده بودم ورقیه  
نار زد کهم  تازه از روضه  برگشته بود. فاطمه داشت با تلفن حرف می

فاطمه که هنوز چادر نمازش به سرش بود ایستاد صداي  اصغر رامی 
 شنید که می گفت :  حالا که سر نمازي حضرت زینب (س) را قسم بده

من به آرزویم برسم و شهید بشوم. فاطمه هم بعد از صحبت کردن گوشی 
مادر گره افتاده توي "را داد به مادرش .اصغر بعد از احوالپرسی  گفت: 

دانست  چون شب اول محرم بود یا رقیه هم نمی"کارم دعا کن برایم 
اصغر دلم روضه "دانست چطور شد که گفت: آخرین وداع شان !؟ نمی

اصغر هم شروع کرد به "د می شود برایم کمی روضه بخوانی؟ می خواه
 روضه خواندن .

اي بلند شوببین  اصغر چه روضه "رقیه اکبر را هم بیدار کردو گفت:
: بگو ". اکبر گفت"شنوم انگار تازه یاد گرفتهخواند اولین بار است میمی

امام حسین خوانی و هر دو با هم شروع کردند تعزیه"گوشی را نگه دارد 
اکبر علیه السلام. اصغر دوستانش را هم صدا زده بود (ع )و حضرت علی

وهواي عجیبی بود کسی نمی دانست که این وداع پدر و فرزندي حال
 واقعاً از جنس وداع عاشورایی است.
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ها آخرین حرف هایی بود که بین رقیه و اصغر آن روز همان صحبت 
نشین و آرامش تواند صداي دلنمیردوبدل شد بدون آنکه بداند دیگر 

بخش  فرزندش را بشنود. همان شب بود که خواب دید اصغر شهید شده 
خواهد اتفاقی بیفتد. چه محرمی است. از خواب که پرید احساس کردمی

شد شب اول محرم سال هزار سیصد و نود و هفت. هرسال این موقع ها 
هایی که قرار بود روضهها و نشستند مداحیشد اصغر وفاطمه میکه می

ها را نشست و آن مداحیکردند. خواهرش میبخواند را آماده می
نوشت و از اول محرم تا آخرش مراسم داشتیند. این دو ماه هم اصغر می

 اي بگیرندکه هزینهشدند و بدون اینو هم پدرش هر دو خادم الحسین می
 شدند.یالسلام ممداحی و روضه خوان مجلس امام حسین علیه
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 روایت بیست و هشتم

 رزم شهید براساس روایتی از کمال امامی دوست و هم 
 

صبح روز یکشنبه شهید شد. جمعه یعنی دو  ،97/6/18اصغر در تاریخ 
روز قبل از این اتفاق از صبح تا بعدازظهر  اصغروکمال باهم بودند. کمال 
رفته بو مقرشان تا با او دیدار کند. چند روزي بود که همدیگر را ندیده 

ند ریشات خیلی بل"بودند. اصغرنگاهی به محاسن کمال انداخت و گفت: 
کمال هم گفت :ریش خودت که "بلند بشه؟  شده براي شهادت گذاشتی

ده تا ازش بگیرن سر تو ببرن.  اصغر سري تکان داد بلندتر شده جون می
 خدا از دهنت بشنوه. "وگفت: 

 شود. چیه؟ باز فاز شهادت گرفتی ؟نترس هیچیت نمی -
کمی با هم بگو بخند و شوخی کردند لحظه خداحافظی  بود که 

ا تو روستایم این پولو بگیر برایم یک کم جداداش ما این"اصغرگفت: 
ام نوبل می آیم زیتون وروغن زیتون بخر یک شب شنبه که آمده

 گیرمش. می
 :باشه. -

 کمال نگاهی به ساك اصغرکه نامرتب یک جا افتاده بودکرد.
ساتو زمینی که این طور لبا:اصغر این چطور ساك بستن مگر گونی سیب- 

 ریختی داخلش!؟ 
الله شهید بشم یکی برام خوب  ببندش.حوصله ندارم کمال داریم شاءاان- 

 گردیم و هیچ چیز نشد. برمی
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 :بیار تا خودم برات مرتب درستش کنند. -
بعد ،بعد هم شروع کرد به تازدن لباسهاو یکی یکی داخل ساك گذاشت

 اصغر در روستا ماند .،هم خداحافظی کرد و کمال آمد  نوبول 
خواستی  اي را کهکه کمال به اصغر پیام داد : وسیلهصبح روز یکشنبه بود 

دقیقه بیشتر  45برایت خریدم آمدي بیا ببرشون داخل مقر گذاشتم. حدود 
 به گوش"یا حسین و یا زهرا "صداي ،سیمنگذشته بود که دید از بی

کمال چرا "سیم را کم کرد و یکی از بچه ها گفت: رسد. صداي بیمی
 "کنی بگذار ببینم چه شده؟ سیم رو کم میصداي بی

ار برداش گل کرده تا اخراج از منطقه ما را نزنه دست: باز اصغر شوخی-
ط کردند خها زیاد از این کارها مینیست.( با اصغر و یکی دو نفر از بچه

کردند  و بدون دلیل می گفتتندیا حسین یا ابوالفضل این طور و شروع می
که شهید دادیم چند باري به آنها تذکر داده  ها گذاشتند مثلاًسر به سر بچه

کند و کرد باز اصغر شوخی میبودند ).روي این حساب  کمالفکر می
 خواهد سر به سرشان بگذارد .می

یه مدت که گذشت دید که صداي اصغر نیست انگار سروصداها و 
شدیدتر و بیشتر شد با خودش گفت :نکنه جدي "یا حسین "فریادهاي 

سیم رو زیاد کرد دید از پایگاه اصغر افتاده؟! صداي بیجدي اتفاقی 
ایناست اما صدا، صداي اصغر نیست. دلش لرزید و شروع کرد به پیج 

اما جوابی نشنید. یک بار، دوبار و چندبار پیچ کرد اما کسی درست ،کردند
 :چی شده؟ -داد. تا بالاخره یک نفر جواب داد .و حسابی جواب نمی

 توانم جواب بدهم .الان هم نمی: تلفات دادیم. -
کمال دست پاچه ومضطرب چند بار دیگرهم پیچ کرد تا بالاخره گفتند : 

اصغر و فرهاد رفتن رو مین! وقتی این خبر را شنید انگار که یک پارچ "
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آب سردرا روي سرش خالی کرده باشند، تمام خاطراتش با اصغر از روز 
آن روز برفی و همین جمعه آشنایی شان  تا عقد اخوت خواندشان در 

 یدارشان از جلوي چشمانش عبور کردآخرین د
توانست باور کند اتفاقی براي اصغر افتاده باشد. مدام خواست و نمینمی

رد. کاش میخبر و بلاتکلیفی داشت دیوانهداد. بیداري میخودش را دل
و ن تصغروفرهاد مجروح شدند و الا"ها آمد و گفت :اتااینکه یکی از بچه

 "به من راستش را بگویید اصغر شهید شده؟ ".کمال گفت: "کما هستند
شب بود یکی از بچه  12که ساعت داد تا ایناما کسی جواب درستی نمی

 "کمال شهادت دوستت مبارك."ها آمد و گفت: 
 از صبح منتظر همین جمله بود. یکی بیاید و بگوید اصغر شهید شده. 

هاد و یک نفر دیگر از دوستانش که براي صبح روز یکشنبه اصغر و فر
 شود وروند و اصغر در دم شهید میسازي رفته بودند روي مین میپاك

شدت فرهاد بعد از رسیدن به بیمارستان و آن یکی دیگر از همراهانش به
ها به بدن اصغر شدید بود و زیاد شود و شدت اصابت ترکشمجروح می

رست در روز اول محرم.  کمالقبول کرده واورا به آرزویش رسانده بود. د
اه گگفت اما هیچبود که اصغر شهید شده است. اصغري که همیشه می

نمی خواست بپذیرد بدون او باید بماند و خاطراتش را تا آخر عمر مرور 
 کند.
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 روایت بیست نهم 
 براساس روایتی از پدر شهید 

مدتی می شد که در شهرداري چهارباغ مشغول کار شده بود. اصغر قبل 
از اعزامش به سوریه گفته بود :اگر برگردد تصمیم دارد که ازدواج کند 

که اکبر هم یکی .اما حالا درحال تعدیل کردن نیروها بودند و امکان این
ز ااز نیروهاي تعدیلی شان باشد و باز هم بیکار شود نگرانش کرده بود. 

که اصغر برگردد و بگوید بروند برایش خواستگاري و او شرمنده اش این
شود. دوست داشت برایش سنگ تمام بگذارد. براي همین رفت 

 فرمانداري ساوجبلاغ صحبت کند برداشت تاشاید تعدیل نیرو نشود. 
ها به او طور دیگري است اما متوجه وقتی رفت احساس کرد که نگاه

خوانی داشت ق معمول هرسال که دهه محرم را تعزیهکه طبنشد. تا این
تا تعزیه بخواند آن روز مجلس امام موسی کاظم "شهرك خور"رفتم 
السلام بود و تعزیه ایشان را داشت. بعد از خواندن تعزیه آمد علیه

خورد. برادر کوچکترش استراحتگاه چایی بخور. دید گوشیش زنگ می
 هید شده است. راسته این خبر !؟ بود که می گفت: می گویند اصغر ش

اصغر موقع رفتن سفارش کرده بود که  اگر "اش داد و گفت: اکبردلداري 
ممکن است کار دشمن باشد براي ،خبري شنیدید اعتماد و اطمینان نکنید

 "ها و خبر موثق را از از سپاه و فرماندهی بپرسید.تضعیف روحیه خانواده
اي که  از اصغر خداحافظی می  ظهبا این حال دل خودش آشوب شد لح

گردد. آمد وسط مجلس کرد احساس کرد بود اصغر برود دیگر برنمی
لیه انا الله وانا ا"تعزیه تعداد زیادي از مردم براي تماشا آمده بودند. گفت: 
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لان به من خبر دادند که پسرم شهید شده و شروع کردم به "راجعون ا
 روضه خواندن. 

اید ش"کند که اصغر شهید شده. گفت: قبول نمی رفت  خانه دید خانمم
وجو کرد. وقتی قرار بود خبرشهادت اصغر رفت پرس"واقعاً دروغ باشد. 

السلام علیک یا  "شان است. گفت:را به او بدهند دید کمی سخت
اي دادم شهید بشود فداباعبداالله من وقتی فرزندم را فرستادم احتمال می

را  وقتی هم که پیکر اصغر "ش را فداي رهبرم.اباعبداالله الحسین و فرزند
تنها با پیکر فرزندش بلکه بافرزندي که رفیقش بود و آوردند قرار بود نه

ر از تهیچ چیز براي پدر و مادر سخت،فرساوداع کند. سخت بود و طاقت
اش توانست تسلاي دل شکستهداغ اولاد نیست. اما تنها چیزي که می

بیت اش رسیده بود و فداي اهلبه آرزوي دیرینهباشد این بود که اصغر 
روضه خوان و تعزیه خوان  ،ها پیامبر( ص )شده بود .همان کسی که سال

ید. لرزمجلسشان بودند. حالا نوبت امتحان بود و نباید پاي عملش می
پیکرش را که در معراج شهدا آوردنداکبرگفت:  یا امام حسین 

وت بده آقا تا بتوانم این مصیبت را السلام )کمکم کن به من ق(علیهم
تحمل کنم. کفنش را کنار زد و به صورت مهتابی اش چند بوسه زد. 
صورت به صورتش گذاشتو شروع کرد به خواندن روضه امام حسین 

 السلام (و حضرت علی اکبر (علیهماالسلام ).(علیهم
ک بود ی خواندند وآخرین تعزیه اي  هم کههایی که باهم میبه یاد تعزیه 

لام شده الساکبر علیهروز قبل از شهادتش افتاد.او شبیه خوان حضرت علی
السلام. گفت :یا امام حسین (ع) بود واکبر شبیه خوان امام حسین علیه

السلام بالاي سرشان بودید. اما اکبر علیهشما موقع شهادت حضرت علی
 م رفتید؟ها در خاك غربت جان دادند آیا بالاي سر فرزند من هاین
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 اصغر جان پدر در کودکی دست پسر گیرد به چه امیدي؟  - 
 به امیدي که در پیري پسر دست پدر گیرد 

 نه به امیدي که در پیري پدر مرگ پسر بیند 
خواست در لباس دامادي ببینمت نه کفن خواستم دامادت کنم. دلم میمی

 . یز دلماما خب پسرم این کفن برایم افتخار است شهادتت مبارك عز
موقع دفنش هم که شد بالاي سرش ایستاد می خواست  بداند امام حسین 

السلام چه دردي کشید وقتی که  اصغرش را خودش با دست هاي علیهم
خواست بداند حال آقا را. براي همین خودش خودش به خاك سپرد می

خواست لحظه لحظه اصغر را در مزارش گذاشت ا.نگار خدا خواست می
 ها سربلندش را با عملش بسنجد و الحمداالله به مدد همان روضههایحرف
 شد. 
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 روایت سی ام

 (براساس روایتی از خواهر شهید ) 
 

دیدند اما چند روزي بود که خبر شهادت اصغر را از فضاي مجازي می
خواستند این خبر را باور کنند، امید داشتند دانستند  یا شاید هم نمینمی

آن ،یعه باشد و اصغر برگردد.  فاطمه لحظه آخر دیدارشانکه این خبر شا
خواست اعزام بشود را چندین بار در این چند روز با خودش شبی که می

هایش که بیشتر مرور کرده بود. آن وداع خواهر برادري شان و سفارش
ها که دوست داشت ساعتشبیه وصیت بود. دل نکندن اصغر از او، و این

 دلیل نبود. بی در بغلش گریه کند
رابطه فاطمه و اصغر فراتر از خواهر و برادري بود. در هر کاري با هم 

حتی زمانی که رفته بود سربازي یا سوریه براي انجام ،کردندمشورت می
فاطمه دست نگه می داشت تا برادرش زنگ بزند یا خودش زنگ ،کارها 

ر کند اصغري توانست باوکرد. حالا چطور میزد و با او مشورت میمی
بخش وجودش؟!براي نیست که دیگر سنگ صبورش باشد و آرامش

داد . طاقت ماندن درخانه را نداشت داري میهمین مدام خودش را دل
داش می خواست طوري سرش راگرم کند تاشاید خبرشهادت برادرش 
تکذیب شود وبتواند یک بار دیگر صورت زیباي برادرش راببیند وشانه 

که  آنروزبراي کاري به حوزه بسیج رفته بود ه برود .تا اینبه شانه اش را
کرد و هاي زیادي را خدمت میهمان جایی که اصغر روزها و شب

جا دیده بود و از دیدنش در کارهایش جهادي بود. بارها اصغر را در آن
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قامت یک بسیجی یا پاسدار لذت برده  و باعث افتخارش شده بود. به و 
 ها!اصغر ماست-گفت: یکرد و ماشاره می

 کردو زیرتر قد و بالاي رعنایش را نگاه میبعد هم با شکوه هرچه تمام 
 خواند:لب می

 ."لا حول ولا قوت الا باالله العلی العظیم ماشا االله "-
همان موقع بود که گوشیش زنگ خورد. گوشی را برداشت و صداي 

ان شهادت برادرت فاطمه ج"لرزان پدرش را شنید که بدون مقدمه گفت: 
تا آن لحظه امید داشت اما حالا که پدر رفته بود تا خبري از  "مبارك.

اصغر بیاورد و الان خبر شهادتش را آورده بود، .یک آن انگار همه نیرو 
و توانش از بدنش بیرون رفت و به شدت بر زمین خورد. حتی توان 

صورتش ایستادن روي پاهایش را نداشت. قطرات اشک بی امان روي 
شد و صدایی که انگار همه جانش شده بود تا فقط نام اصغر را جاري می

فریاد بزند. تمام خاطراتش با اصغر رامرور کرد. لحظاتی که  روي پاهایش 
خواند. لحظاتی که وقتی به خاطر بیماري کرد ولالایی میخوابش می

ي برا ،پدرشان و سرکار بودن مادر تنها بودند و تنها همدمش اصغر بود
هاي خودش غذا در دهانش کرد و با دستفاطمه عروسک درست می

گذاشت.  فاطمه بدون او چطور می توانست دوام بیاورد؟ یاد روضه می
یاد مداحی هایی که براي اصغر ،علیه افتادمااللهحضرت زینب سلام

ی ایستاد و مجا که حضرت زینب (س)بالاي تل زینبیه مینوشت آنمی
د(ص)، در حالی که لبهایش می لرزید واشکهاي داغ برروي گوید: وا محم

 کرد :صورت گر گرفته اش می ریخت  با خودش نجوا 
خواست بگوید:  داداش دامن کشان رفتی ودلم زیرو رو شد... دلش می

اش هایم را به که بگویم؟ اي بهتر از برادر: تنها دلخوشیبعد از تو درددل
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صورت روي صورتش بگذارد بگوید  بار دیگر اصغر بود تادیدن یک
 شهادت مبارك  اي بهتر از برادر.
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 آخرین دیدار 

 روایت سی و یکم براساس روایتی از مادر شهید 
وقت دیدار با اصغر رسیده بود و بعداز نزدیک هشتاد روز ندیدنش 
حسابی دل مادر برایش تنگ شده بود. از آخرین باري که دیده بوده اش 

شمرد تا دوباره برگردد و آغوش مادرانه اش را باز کند و ها را میلحظه
دانست که دیگر مثل قد و بالاي بلندش را در آغوش بگیرد .اما حالا می

که خیزد، بلقد برمییشه این جسم اصغر نیست که به احترامش تمامهم
و  بار او خم بشوماین روح پاکش است که به استقبالش می آید تا این

 دست و صورت پسرش را ببوسد. 
خواست تا دل ناآرامش آرام زیر لب ذکر می گفت واز خداوند صبر می 

رت سرد و شود. سخت است مادر باشی و بخواهی صورت روي صو
قدر گرما ندارد تا دانی آنخورده فرزندت بگذاري .صورتی که میزخم

هاي کشاند و دستات باشد. پاهایش را به زور میگرمی دل خسته
لرزانش را آماده کرده بود تا اصغرش را اندازه یک عمر در آغوش بگیرد.  
مثل همان روزهاي کودکی اش آصغر آرام خوابیده بود به همان 

میت .رقیه روي زانوهایش نشست آهی کشید وسکوت کرد. درآن معصو
این بود که ،شده بود لحظات تنها چیزي که تسلاي دل داغ دیده اش 

در راه حضرت زینب (س) وگرنه چگونه ،اصغر را در راه خدا داده بود
می توانست تاب بیاور از دست دادن سنگ صبورو همراه همه این 

 سالهایش  را. 
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قدمش بود، هم همکارو هم پسر. اصغر همه کس و کارش اصغر هم هم 
که  کردندو براي اینها کار میبود. همه لحظاتی را که با هم در گلخانه

کرد، مادرش روحیه اش را از دست نده دائماً بگو بخند و شوخی می
اي اي که از کربلا آمده بود  خم شد و زیر پاهایش را بوسید، لحظهلحظه

عبورش دادش و دل مادرانه اش لرزید که مبادا دیگر  که از زیر قرآن
شد.  یکی یکی همه برنگردد، مانند یک فیلم از جلوي دیدگانش رد می

 کرد.رادر ذهنم مرور می
کرد آن افتان و خیزان به اصغر رسید .در معراج شهدا باید نگاهش می 

د. ش بوادید آرامشش را در لباسی که بر اندازههم یک دل سیر، باید می
در لباس تک سایز شهادت که به قامت هر کس زیبنده نیست. بالاي سر 

توانست اورا ببیند سرش آمد و خوب نمیهایم میاصغر آرام نشستاشک
اش چه آرامشی! چه غروري! چه افتخاري! چه را گذاشت روي سینه

در میان بغض گره خورده ،امتحانی!  درمیان نفس هاي به شماره افتاده اش
 لویش فقط توانست یک جمله بگوید: درگ

 مادر تو که به آرزویت رسیدي حلالم کن.-
هرچنداندازه همه عمر برایش حرف داشت تا بگوید اما دلش می  

خواست سکوت کند و فقط نگاهش کند .مثل همان شبی که براي آخرین 
شد  می بار در بغل گرفته بودش همان شبی که  اصغرمدافع حرم می

غر دیگر مال  اونیست. همان شب  هم فقط یک جمله دانست  که اص
 حالا هم همان را تکرارکرد ،توانست بگوید

 حلالم کن خدا به همراهت.-
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 روایت سی ودوم

 (اولین سفیر محرم) 
بود که خبر شهادت اصغر الیاسی و فرهاد طالبی  97روز اول محرم سال 

ت که چرخید زمان زیادي نگذشدست میبهدر جنوب حلب دست
 کرد. چهارباغ خود را براي پذیرایی از اولین سفیر محرم آماده می

خوان، مداح و پاسداري که در لباس سبز سپاه فدایی حضرت زینب تعزیه
علیه شده بود و به آرزوي دیرینش رسیده بود و حالا در نخستین االلهسلام

 شد.وطنانش تا بهشت بدرقه میروزهاي محرم بر دستان پرمهر هم
و به قول دوستانش  "اصغر مقداد"شهید اصغر الیاسی که با نام جهادي  
ه عقیل شدن محدود ببنمسلم،سفیر محرم شد تا ثابت کند "دادا اصغر،"

تواند عاشورا باشد و هر جایی و مکان و زمان خاصی نیست .هرروز می
اش همراه هر زمینی کربلا. شهیدي که در آغاز ورود به دنیا صداي گریه

خوانی پدرش و از دنیا رفتنش هم ختم به شهادت شد. انگار د با روضهش
بیت علیه السلام پیوند زده بودند. سخت اش را به محبت اهلهمه زندگی

خواهی از سیم خاردار دشمن عبور کنی ابتدا نیست فهمیدن اینکه اگر می
باید از روي سیم خاردار نفست عبور کنی .کاري که اصغر خوب یاد 

ه بود. سفیر محرم دغدغه مسلم زمانش را داشت، ولی فقیه  را،مگر گرفت
فقیه اش فرموده بود: اگر مدافعان حرم نبودند در کرمانشاه که ولینه این

 جنگیدیم .و همدان باید با داعش می
هایش از عزم سفر کردن و مدافع حرم شد از صحبتاین نگرانی را می
و مدافع حرم شد تا کرمانشاه و اش فهمید رفت نامهشدن و از وصیت
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امیه نشود تا مانند همدان و سایر شهرهاي ایران جولانگاه فرزندان بنی
 وطنانش نشود.شهرهاي تدمر و حلب و شام و..... مسلخگاه هم

 
  



 /عباس حرم  84

 

 روایت سی و سوم
 نامه شهید اصغر الیاسی )( براساس وصیت
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

احترام خدمت ارواح پاك شهداي هشت سال با عرض سلام و ادب و 
اي و شهداي منا و شهداي مظلوم مدافع حرم دفاع مقدس و شهداي هسته

اي و سلام ویژه خدمت امام زمان عج و خدمت رهبر عزیز سیدعلی خامنه
 و پدر و مادر و خواهر و برادر و رفقاي عزیزم سلام .

زمان عج و رهبر عزیز عزیزان دلم اگر امروز من اصغر سرباز کوچک امام 
براي دفاع از حرم حضرت زینب و دفاع از مظلوم می روم فقط و فقط 

کنم و پیرو خط امام حسین اندازه ناچیزي به حرف رهبرم عمل می
شوم پس توي این راه من را دعا کنید که پیروز شوم و السلام میعلیه

 پرچم اسلام و شهدا را بالا ببرم.
تو را  به حضرت زهرا ،ت دارم. آي رفقا ي منو از شما چند تا درخواس

علیه براي ظهور امام زمان عج دعا کنید و همیشه و در همه حال االلهسلام
هاي آقا عمل کنید و هاي رهبر عزیزمان گوش کنید و به حرفبه حرف

 مثل شهدا عمل کنید .
 دوستان عزیزم به فکر خودتان باشید و از کارهاي غیراخلاقی پرهیز کنید.
اي خواهرگلم همیشه و در همه حال حجابت را رعایت کن و به پدر و 

 مادر احترام بگذار.
 رفقا احترام به پدر و مادر فراموش نشود.

داداش گلم همیشه به بابا و مامان احترام بگذار و هواي خواهر را داشته 
 هاي زندگی ات احترام بگذار.باش و به مربی
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ن را پیش شهداي گمنام دفن کنید و از ام مو در آخر روز تشییع جنازه
 همه برایم حلالیت بگیرید.

 تون دارم دوست
 اصغر الیاسی

 
 پ.ن:

شهید اصغر الیاسی در.چهارباغ استان البرزبه خاك سپرده شده است .علت 
که در کنار شهداي گمنام به خاك سپرده نشده را از خواهر شهید این

ان جا و امکامانت هستند در آنپرسیدم ایشان گفتند: چون شهداي گمنام 
دارد شناسایی شوند و به زادگاهشان برگردند از نظر قانونی امکان به خاك 

 سپردن ایشان در آنجا وجود نداشته است.
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 روایت سی و چهارم

 رزم شهید) (براساس روایاتی از کمال امامی دوست و هم 
به معشوقت برسی، کنی تا عاشق که باشی خودت را همه جوره آماده می

شود و اگر عاشق خدا باشی به فرموده خودش، خود خدا خریدار ت می
خودش خون بهایت می شود. می گویند شهادت مرگ تاجرانه است 

هم هنرمند بی ،.شهادت هنر مردان خداست. اصغر هم تاجر خوبی بود
جوره آماده رسیدن به خدا کرده بود ومهیاي نظیري. خودش را همه

بینی که سنگ مزارش دلت را معشوقش. سر مزارش  بروي می رسیدن به
 برد. سنگی متفاوت با هر سنگ مزار دیگر. عجیب می

خواهی بدانی باید سري به گلزار شهداي نوبل الزهرا رازش را اگر می
بزنی. نوبل همان شهري که براي مدافعان حرم ایرانی احترام و ارزش 

 زیادي قائل بودند.
گوید از آن روزي که به شهر نوبل الزهرا رفته کمال رفیق شفیق اصغر می 

جا جا زدند.فضاي گلزار شهداي آنبودند و سري هم به گلزار شهداي آن
وهوایت عوض شوي حالکند. اصلاً وارد آن جا که میبا بقیه فرق می

شود. یک حال و هواي عجیب معنوي. وقتی با اصغر رفتیم گلزار می
ه کمال ببین چ"ي نوبل اصغر کنار یکی از مزارها ایستاد و گفت: شهدا

(سنگ مزارهاي آن جا با همه جا فرق  "قدر این مزارها زیبا هستند.
هاي کرد روي سنگ مزارها حالت گلدان خالی بود و داخلش گلمی

 زیبایی کاشته بودند. )
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ن هم دوست دارم سنگ مزار م "ها کرد و گفت:اي به آنبعد هم اشاره
  "این طور باشد.

گفتم: اصغر بازهم شروع کردي شما بیا سنگ انگشتر انتخاب کن، سنگ 
 مزار پیشکش. فعلاً حالا وقت داري. 

حالا اگر یادت ماند "اصغر کنار یکی از مزارهاي شهدا نشست و گفت: 
 همین کار را بکن و سنگ مزارم را این طور سفارش بده.

خواست. و این است همان شد که میزیاد طول نکشید و سنگ مزارش  
 یادگاري از شهداي نوبل.،راز متفاوت بودن سنگ مزار شهیداصغرالیاسی
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 روایت سی وپنجم

 (براساس روایتی از پدر شهید )
ها را شه بیشتر آنیک عزیز ي می گفت: بعد از شهادت شهداست که می

 ن باعث شهیدشناخت. اصلاً گمنام زندگی کردن و براي خدا کارکردنشا
 دهد. شدنشان می شود. اگر براي خدا کار کردي خدا هم عزتت می

بعد از شهادت اصغر وصف کارهاي خیر خواهانه اش تازه به گوش 
شناسند خانواده ودوستانش  می رسید. آخرین کسانی که شهدا را می

هایی که براي شهداي مدافع حرم خانواده آنهاهستند. در یکی از یادواره
از پدر ایشان  هم دعوت کردند تا در آن ،وستاي سرخه گرفته بودنددر ر

جا دید یک پیرمرد حدوداً شصت مراسم شرکت کند اکبر وقتی رفت آن
 "شما پدر شهید اصغري الیاسی هستید؟ "ساله جلو آمد و گفت: 

 اکبرگفت: بله چطور پدرجان؟ !
ده برازن خدا رحمتش کند عجب جوان"شروع کرد به گریه کردن و گفت: 

اي بود. روستاي ما در زمستان ها دسترسی به نفت و گازوئیل براي 
ها سر صف شد. گاهی اوقات باید مدتمردمش خیلی سخت می

ایستادیم تا بتوانیم نفت را تهیه کنیم. یک بار که شهید الیاسی با چند می
نفر از دوستانش براي سرکشی به روستاي ما آمده بودند متوجه مشکل ما 

رد و کند و از آن روز به بعد خودش برایمان نفت و گازوئیل تهیه میشد
  "فرستاد روستا. خیلی کار ما را راحت کرده بود.می

 اصغر همیشه حواسش بهم بود. 
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 ماعاشق وسرگشته وشیداي دمشقیم        

 جان داده  ودل بسته سوداي دمشقیم 
 زان صبح سعادت که بتابید از آن سو    

 برشام وسحر مست سحرهاي دمشقیم   
 به یاد همه شهداي مدافع حرم                         
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 روایت سی و ششم

(براساس روایتی از خواهر شهیدوهمسر ایشان دوست وهمرزم 
 شهید کمال امامی )

  
مزارش شد مامن گاهی امن براي شروع ،چندروز بعداز چهلم اصغر بود 

یت وص،وصفا وصمیمیت .مدتی قبل از شهادتشیک زندگی پراز عشق 
کرده بود که کمال وفاطمه خواهرش رابه هم برسانند .عجیب بود شنیدن 
این حرف از کسی که تعصب ویژه اي روي خواهرش داشت .هیچ کدام 
از دوستانش نمی دانستن که اصغر اصلا خواهري داردحتی کمال که رفیق 

دویعنی فاطمه وکمال آنقدر وهمدم تمام لحظاتش بود .بااین حال هر
 برایش عزیز بود ند که پاپیش بگذارد واین دورا لایق هم بداند .

وقت آن رسیده بود که به خواسته ووصیت ،چند روز بعد از شهادتش
اصغر عمل شود .سفره اي ساده اما مملو از نور ورحمت کنار مزار اصغر 

دعاي خیر  پهن شده بود تا شاهد وصال هردو عزیزش باشد وبرایشان
کند وآرزوي خوشبختی .باید آن قدر به دوستش اطمینان داشته باشد که 
خواهرش رابه اوبسپارد .خواهري که اصغر جانش به جانش بسته بود 
وآن قدر به خواهرش امید داشته باشد که بخواهد اومحرم وهمراه وهمراز 

ه مدوستی باشد که روز گاري عقد اخوت بااوبسته بود .براي اصغر فاط
 وکمال به یک اندازه خواستنی وعزیز بودند.

 پایان  
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